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‬دانشگاه‬ یان‬ایکاوت‬استاد‬مؤسسۀ‬پژوهش‬و‬مطالعات‬پیشرفتۀ‬کاتالان‬در
‬دانشگاهِ‬پنسیلوانیا،‬کالج‬دانشگاهی‬لندن،‬ ‬بارسلون‬است.‬او‬در ‬فابرا‬در پمپئو
‬رسانه‬هایی‬ ‬ایکاوت‬در یس‬کرده‬‬است.‬آثار یورک‬تدر ینستون‬و‬دانشگاه‬نیو پر
یت‬ژورنال،‬اکونومیست‬و‬فایننشال‬تایمز‬بازتابی‬ یورک‬تایمز‬،‬وال‬استر ‬نیو نظیر
‬حوزۀ‬پژوهشی‬ گسترده‬داشته‬اند.‬‬‬‬پارادوکس‬سود‬نخستین‬کتاب‬ایکاوت‬و‬در

‬است‬که‬با‬اقبال‬فراوانی‬مواجه‬شده. موردعلاقه‬اش‬اقتصاد‬نیروی‬کار
‬حال‬ ‬اقتصاد‬در ‬سال‬های‬‬۱۹8۰در پارادوکس‬سود‬به‬تغییراتی‬می‬پردازد‬که‬از
‬می‬دهد.‬همچنین‬ ‬سال‬های‬آتی‬هشدار وقوع‬است‬و‬نسبت‬به‬عواقب‬آن‬در
‬را‬با‬عصر‬ ‬حاضر ‬می‬داند‬و‬عصر ‬را‬تهدیدی‬برای‬آیندۀ‬کار برآمدن‬قدرت‬بازار
‬آن‬شرکت‬های‬بزرگ‬به‬واسطۀ‬ ‬اوایل‬قرن‬بیستم‬مقایسه‬می‬کند‬که‬در جدید‬در
‬را‬کوچک‬کردند،‬ ‬رقابت‬را‬محدود‬و‬بازار ‬بازار تغییرات‬فناوارنه‬با‬ایجاد‬سلطه‬بر
قیمت‬ها‬را‬بالا‬بردند‬و‬موجب‬بیکاری‬و‬رکود‬اقتصادی‬شدند.‬پارادوکس‬سود 
‬سهام‬)شرکت‬های‬بزرگ(‬ ‬و‬وضعیت‬شکوفای‬بازار دوگانگی‬میان‬اقتصاد‬بیمار
‬را‬تضمین‬ ‬قدرت‬بازار ‬پیامدهای‬فاجعه‬بار را‬برجسته‬می‬سازد‬و‬راه‬برون‬رفت‬از
،‬اشتغال‬و‬ ‬می‬داند‬که‬موجب‬کاهش‬قیمت‬ها،‬بزرگ‬شدن‬بازار ‬بازار رقابت‬در
رونق‬اقتصادی‬می‬گردد.‬راه‬حل‬پارادوکس‬سود‬برای‬تضمین‬رقابت‬ایجاد‬نهاد‬

یادداشت مترجم



    ۱0         پارادوکس سود     

‬اقتصاد‬کنترل‬و‬رقابت‬را‬تضمین‬ ‬را‬در ‬است‬که‬قدرت‬بازار ‬ضدانحصار ناظرِ
‬می‬گیرد.‬ ‬نظر ‬در می‬کند؛‬نهادی‬که‬منافع‬کارگران‬و‬مصرف‬کنندگان‬را‬نیز

‬حوزۀ‬اقتصاد‬است،‬بااین‬حال‬تلاش‬می‬کند‬ پارادوکس‬سود‬کتابی‬جدی‬در
ین‬شکل‬و‬با‬مثال‬های‬ملموس‬بیان‬کند.‬مخاطبان‬ ‬را‬به‬ساده‬تر مفاهیم‬موردنظر
‬دانش‬آموختگان‬و‬علاقه‬مندان‬به‬حیطۀ‬اقتصاد،‬پژوهشگران‬ این‬کتاب،‬علاوه‬بر
‬هستند. ‬نیز ،‬فناوری‬و‬کسب‬وکار و‬افراد‬علاقه‬مند‬به‬حوزه‬های‬جامعه‬شناسی‬کار
یش‬ یزم‬نرگس‬درو ‬راهنمایی‬ها‬و‬نظرات‬دوستان‬عز ‬ترجمۀ‬این‬کتاب‬از در
‬بهره‬ و‬علیرضا‬سپهسالاری‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬که‬این‬ترجمه‬به‬پیشنهاد‬او‬انجام‬شد‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬بسیار
‬شدن‬متن‬ ‬محترم‬کتاب‬که‬به‬خواناتر یراستار ‬و ‬ایشان‬سپاسگزارم.‬از بردم.‬از
‬فرایند‬آماده‬سازی‬ ‬بیدگل‬در ‬زحمات‬دوستان‬نشر یادی‬کردند‬متشکرم.‬از کمک‬ز
‬گردن‬ ‬نقص‬های‬این‬ترجمه‬همه‬بر

ً
‬این‬کتاب‬صمیمانه‬ممنونم.‬قطعا و‬انتشار

من‬است.

تابستان‬۱4۰2



‬وارد‬گوشی‬هوشمند‬ ‬دورتر ‬هزاران‬کیلومتر ین‬از وقتی‬با‬گوشی‬دیگری‬دیدم‬اِر
‬میان‬اپلیکیشن‬ها‬شروع‬به‬عیب‬یابی‬کرد،‬احساس‬کردم‬دارم‬ دخترم‬اِلِنا‬شد‬و‬در
‬نمی‬کرد‬و‬من‬با‬ یع‬دادۀ‬‬۱گوشی‬کار  فیلمی‬علمی‬تخیلی‬می‬بینم.‬سیستم‬انتقال‬سر
‬صحبت‬کردن‬با‬ بخش‬پشتیبانی‬فنی‬شرکت‬سازنده‬تماس‬گرفته‬بودم.‬پس‬از
‬روشن‬و‬خاموش‬کردن‬گوشی‬و‬ور‬رفتن‬با‬تنظیمات‬شرکت‬ چند‬تکنیسین‬که‬جز
ین،‬وصل‬شدم.‬پرواضح‬بود‬ ‬ارشد‬فنی،‬یعنی‬ار ‬دیگری‬نکردند،‬به‬مشاور کار
‬من‬خواست‬ بارۀ‬خصوصیات‬فنی‬دستگاه‬داشت‬و‬از که‬دانش‬عمیق‬تری‬در

‬نداشت. ‬وجودشان‬خبر ‬دهم‬که‬روحم‬هم‬از تنظیماتی‬را‬تغییر
‬معلوماتش‬صحه‬می‬گذاشت.‬ ین‬با‬لحنی‬مطمئن‬و‬قاطع‬حرف‬می‬زد‬که‬بر ار
‬هم‬‬بود(.‬ ‬همان‬لحظۀ‬اول‬حس‬می‬کردی‬می‬تواند‬مشکل‬را‬حل‬کند‬)همین‬طور  از
یه‬وتحلیل‬مسائلی‬بود‬که‬تکنیسین‬های‬ ‬ارشد‬فنی‬تجز ‬سِمت‬مشاور ین‬در وظیفۀ‬ار
‬عهده‬شان‬برنمی‬آمدند.‬خلاصه‬مشکلات‬فنی‬سخت‬به‬او‬ارجاع‬  معمولی‬از
‬سه‬ساعت‬ ‬مکالمۀ‬تلفنی‬داشتیم‬و‬بیش‬از ‬مجموع‬چهار ،‬در ‬چند‬روز  می‬شد.‬ما‬در
،‬از‬جمله‬کارشناس‬ ‬دیگر  با‬هم‬صحبت‬کردیم.‬طی‬این‬مدت،‬او‬با‬چندین‬نفر
‬مراحلی‬ ‬سیم‬کارت‬است‬یا‬نه.‬در  شرکت‬مخابرات‬تماس‬گرفت‬تا‬ببیند‬مشکل‬از
 که‬همان‬لحظه‬نمی‬توانست‬مشکل‬فنی‬خاصی‬را‬حل‬کند،‬تحقیق‬می‬کرد‬و‬

1. high-speed data transmission 

۱
مقدمه
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‬قسمت‬های‬ ‬بعد‬با‬من‬تماس‬می‬گرفت.‬بالاخره‬مشکل‬را‬پیدا‬کرد.‬یکی‬از روز
‬نبود. گوشی‬های‬قدیمی‬با‬فناوری‬جدید‬سیم‬)SIM(‬سازگار

‬کرد‬که‬آیا‬می‬ارزد‬یک‬مشاور‬ مشکل‬که‬برطرف‬شد،‬این‬سؤال‬ذهنم‬را‬درگیر
ینۀ‬این‬ ‬هز

ً
ارشد‬فنی‬سه‬ساعت‬صرف‬برطرف‬کردن‬چنین‬مشکلی‬کند.‬مسلما

بار‬۱محل‬کار‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬باید‬ ینۀ‬سر ساعت‬ها‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬شامل‬دستمزدش،‬سهم‬کارفرما‬و‬هز
یض‬گوشی‬هوشمند‬مدل‬قدیمی‬بوده‬باشد‬که‬آن‬ ینۀ‬تعو ‬هز ‬از ‬بیشتر بسیار
،‬حدود‬ ‬کمتر ینۀ‬تولیدش‬برای‬شرکت‬بسیار ‬بود،‬اما‬هز  زمان‬قیمتش‬سیصد‬دلار
‬ارشد‬ ،‬برآورد‬می‬شد.‬چرا‬به‬جای‬پرداخت‬دستمزد‬بالای‬مشاور  صد‬و‬پنجاه‬دلار
‬این،‬برای‬جبران‬ یض‬گوشی‬نکردند؟‬علاوه‬بر ‬صرف‬تعو  فنی،‬صد‬و‬پنجاه‬دلار
‬را‬به‬من‬  نقص‬فنی‬و‬زمانی‬که‬برای‬رفع‬مشکل‬صرف‬شده‬بود،‬شرکت‬این‬امتیاز
‬فروشگاهشان‬بردارم.‬برای‬ ‬از  داد‬که‬یک‬وسیلۀ‬جانبی‬به‬قیمت‬صد‬و‬پنجاه‬دلار
‬محیط‬ ین‬خواستم‬که‬خارج‬از ‬ار ‬رفع‬مشکل،‬از  یافتن‬پاسخ‬این‬پرسش،‬پس‬از

‬را‬ببینیم.‬ ‬همدیگر کار
‬دو‬ یـن‬دو‬مـدرک‬کـارشنـاسی‬روزنامـه‬نگـاری‬و‬روان‬شـناسی‬اجتـمـاعی‬از  ار
‬دانشگـاه‬  دانشگـاه‬مختـلف‬دارد.‬مدرک‬کارشنـاسی‬ارشـد‬جامعـه‬شناسی‬هـم‬از
‬آموزشی‬بوده.‬اولین‬باری‬که‬با‬او‬حرف‬زدم،‬وقتی‬ ‬آنجا‬دستیار  دیگری‬دارد‬که‬در
یک‬ندارد،‬تعجب‬کردم.‬او‬گفت‬ ‬رشته‬های‬مهندسی‬یا‬فیز  گفت‬تحصیلاتی‬در

ین‬عامل‬ارتقای‬شغلی‬است.‬ مهارت‬های‬فردی‬مهم‬تر
‬همدلی‬یا‬درک‬موقعیت‬مشتری‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬را‬  این‬مهارت‬های‬اجتماعی‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬مانند‬ابراز
ین‬برایم‬ ‬دانشگاه‬آموخت؛‬چون‬به‬ندرت‬آموزش‬داده‬می‬شوند.‬ار  نمی‬توان‬در
‬موقعیت‬هایی‬که‬مشتری‬پشت‬خط‬تلفن‬عصبانی‬می‬شود،‬سعی‬ یف‬کرد‬در  تعر
ݩً‬حفظ‬کند‬تا‬هم‬مسئله‬شخصی‬تلقی‬نشود‬و‬هم‬ ݧ می‬کند‬خونسردی‬اش‬را‬کاملاݧ
یت‬نیست‬ ‬اولو ‬فضای‬گفت‬وگو‬تنش‬زدایی‬کند.‬بنابراین،‬مهارت‬های‬فنی‬در  از

‬است‬که‬قابل‬تسهیم‬به‬واحد‬تولید‬نیست؛‬ ینه‬های‬کسب‬وکار ‬هز ،‬بخشی‬از بار ینۀ‬سر overhead؛‬هز  .۱
ینه‬های‬دفتری،‬اجاره‬بهای‬محل‬تولید‬و... مانند‬حقوق‬و‬مزایای‬کارمندان،‬هز
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‬ندارد.‬به‬محض‬اینکه‬خیال‬مشتری‬راحت‬شود،‬ و‬به‬تحصیلات‬رسمی‬نیاز
یم. می‬توانیم‬سراغ‬مشکلات‬فنی‬برو

‬یک‬سال‬ ‬از ین‬سطح‬شروع‬کرد‬و‬طی‬کمتر ‬پایین‬تر ‬این‬شرکت‬از ین‬در ار
پرست‬کسی‬نبود.‬ ‬ارشد‬فنی‬رسید.‬بااین‬حال،‬سر ین‬رتبه،‬یعنی‬مشاور به‬بالاتر
یردستش‬نبودند. تکنیسین‬های‬رده‬پایین‬مشکلات‬را‬به‬او‬ارجاع‬می‬دادند،‬ولی‬ز
‬، یکو ‬نیومکز ‬پایان‬دورۀ‬کارشناسی‬ارشد‬و‬خوش‬گذرانی‬در ین‬پس‬از ار
‬محلی‬شرکت‬فقط‬ ‬فنی‬ادامه‬دهد.‬دفتر ‬سمت‬مشاور تصمیم‬گرفت‬شغلش‬را‬در
‬شرکت‬های‬بزرگ‬طراحی‬و‬ساخت‬گوشی‬های‬  یک‬کارفرما‬داشت‬که‬یکی‬از
 هـوشـمنـد‬بـود.‬ایـن‬شـرکـت‬خـدمـات‬پشـتیـبـانـی‬فنـی‬را‬بـرون‬سـپـاری‬کـرده‬‬بـود‬و‬
‬بیرون‬ ‬و‬استانداردهای‬کیفیت‬خدمات‬نظارت‬می‬کرد.‬از ‬روند‬کار ‬نزدیک‬بر  از
‬با‬مشتری‬تعامل‬دارد؛‬چون‬مشاوران‬فنی‬‬را‬با‬نام‬ ‬می‬آمد‬که‬شرکت‬مادر به‬نظر
‬معرفی‬می‬کردند‬و‬آدرس‬ایمیلشان‬به‬»com.‬نام‬شرکت‬مادر@«  شرکت‬مادر
یق‬تلفن،‬ایمیل‬و‬اتصال‬به‬دستگاه‬مشتری‬ ‬طر ختم‬می‬شد.‬پشتیبانی‬فنی‬از

‬انجام‬می‬شد. ‬راه‬دور از
یابی‬می‬شد؛‬از‬جمله‬ ‬با‬معیارهای‬مختلف‬با‬دقت‬نظارت‬و‬ارز  نحوۀ‬انجام‬کار
‬تعامل‬با‬مشتری‬  میانگین‬مدت‬زمان‬رسیدگی‬به‬مشکل،‬مدت‬زمانی‬که‬پس‬از
یژه‬ ‬و‬به‬و یل‬کار ‬فنی‬به‬موعد‬تحو  صرف‬برطرف‬کردن‬مشکل‬می‬شد،‬تعهد‬مشاور

یان.‬ ‬مشتر نظرسنجی‬از
به‬علاوه،‬مکالمه‬ها‬ضبط‬می‬شد‬و‬نمایندگان‬شرکت‬به‬آنها‬گوش‬می‬دادند.‬
‬فضای‬ یادی‬در ید‬‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬‬۱۹که‬کارکنان‬ز ‬همه‬گیری‬کوو ،‬دست‬کم‬پیش‬از محیط‬کار
‬بزرگی‬می‬لولیدند،‬خوشایند‬نبود.‬برای‬اینکه‬فضایی‬نصیبت‬شود،‬باید‬زودتر‬ باز
‬تعامل‬با‬همکارانش‬لذت‬می‬برد.‬می‬توانست‬ ین‬از می‬رسیدی.‬با‬همۀ‬اینها،‬ار
‬مدیران‬دوسـتانـه‬بـود‬و‬ یـد،‬رفتـار ‬آنهـا‬کمک‬بگیـر ‬از  برای‬حل‬مشکلات‬دشـوار
‬چـنـیـن‬ یـن‬گـفـت‬»کـار‬کـردن‬در ‬مفیـد‬بـودنـد.‬ار بـیـان‬دوره‬هـای‬آمـوزشی‬بسـیـار  مر
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‬کار‬کردن‬با‬شرکت‬های‬کوچکی‬بود‬که‬پروژه‬های‬ ‬از ‬خوشایندتر  شرکت‬هایی‬بسیار
 موقت‬برایشان‬انجام‬می‬دادم.‬در‬واقع،‬فضای‬شرکت‬های‬خدماتی‬بزرگ‬که‬با‬
یم‬خصوصی‬  پارتیشن‬های‬کوتاه‬منفک‬شده‬،‬نسبت‬به‬شرکت‬های‬کوچک،‬حر

‬است.« ‬آزاردهنده‬تر یت‬شرکت‬های‬کوچک‬بسیار کمتری‬دارد،‬اما‬مدیر
یـن‬بـا‬دو‬مـدرک‬کـارشـنـاسی‬و‬یک‬کـارشـنـاسی‬ارشـد،‬تحصیلات‬بـالایی‬ ار
یکایی‬بـه‬حسـاب‬ ‬شـهروندان‬آمر ‬تحصیلات‬جـزو‬‬۱۵درصـد‬برتر ‬نظـر دارد‬و‬از
‬برای‬سنجش‬بهره‬وری‬۱نیست.‬ ین‬معیار می‬آید.]۱]‬اما‬مدارک‬تحصیلی‬بهتر
یادی‬بدون‬مدرک‬دانشگاهی‬درآمدهای‬هنگفتی‬دارند،‬ یت‬افراد‬ز ‬وال‬استر در
‬فنی‬ ین‬کار ‬می‬گردند.‬ار درحالی‬که‬برخی‬با‬مدارج‬بالای‬تحصیلی‬دنبال‬کار
انجام‬می‬دهد‬و‬مهارت‬های‬اجتماعی‬و‬بین‬فردی‬خیلی‬خوبی‬دارد،‬اما‬به‬رغم‬
‬ارشد‬فنی،‬ماهیت‬شغلش‬به‬تحصیلات‬عالی‬ عنوان‬شغلی‬اش،‬یعنی‬مشاور
‬لذت‬بخش‬تری‬مرتبط‬با‬تحصیلاتش‬پیدا‬کند،‬ نیازی‬ندارد.‬چون‬نتوانسته‬کار

‬روی‬آورده‬است.‬ به‬این‬کار
‬است،‬شاخ‬درآوردم.‬ساعتی‬دوازده‬دلار‬ ین‬گفت‬درآمدش‬چقدر وقتی‬ار
‬هفته‬کار‬ بدون‬در‬نظر‬گرفتن‬مالیات‬و‬روزهای‬تعطیل.‬او‬حدود‬چهل‬ساعت‬در
‬سال‬ ‬چهل‬‬و‬هشت‬هفته‬در ‬هفته‬درآمد‬دارد‬و‬اگر ‬در می‬کند،‬بنابراین‬‬48۰دلار
‬متوسط‬ ‬از ‬پایین‬تر ‬سال‬می‬رسد‬که‬بسیار ‬در ‬کند،‬درآمدش‬به‬‬23۰۰۰دلار کار
‬هفته‬)معادل‬ ‬در یکا‬‬۹۱۷دلار ‬آمر درآمد‬ایالات‬متحده‬است.‬متوسط‬درآمد‬در
‬، یکو ‬منطقۀ‬نیومکز ‬سال،‬یعنی‬‬۵2هفتۀ‬کاری(‬است.]2]‬در ‬در ‬4۷,684دلار
‬این‬هم‬کمتر‬ ‬که‬شغل‬های‬معمولی‬دارند،‬از درآمد‬دیپلمه‬های‬بدون‬سابقۀ‬کار
به‬ای‬ ‬ارشد‬فنی‬باتجر ین‬مشاور ‬دستمزد‬می‬گیرند.‬اما‬ار است؛‬ساعتی‬‬۹دلار
‬نصف‬میانۀ2  ‬از است‬و‬مدرک‬کارشناسی‬ارشد‬دارد‬و‬درآمدش‬فقط‬کمی‬بیشتر

‬معمولی‬است. دستمزد‬یک‬کارگر

1. productivity
2. median
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 حالا‬فهمیدم‬چرا‬شرکت‬تولیدکنندۀ‬گوشی‬هوشمند‬به‬جای‬فرستادن‬یک‬
‬ارشد‬را‬صرف‬برطرف‬کردن‬ایراد‬فنی‬ ‬وقت‬یک‬مشاور  گوشی‬جدید‬سه‬ساعت‬از
ینه‬های‬نیروی‬ ینۀ‬کارش،‬شامل‬هز ،‬کل‬هز  می‬کند.‬با‬دستمزد‬ساعتی‬دوازده‬دلار
ً‬پنجاه‬تا‬شصت‬دلار‬

ݩ ݧ ینۀ‬عیب‬یابی‬احتمالاݧ ‬می‬شود.‬هز  انسانی،‬بین‬‬۱۵تا‬‬2۰دلار
یض‬گوشی‬است.‬در‬واقع،‬شرکت‬برای‬هدیۀ‬ ینۀ‬تعو ‬هز ‬از ‬کمتر  است‬که‬بسیار

ینۀ‬بیشتری‬صرف‬می‬کند.‬ پنجاه‬دلاری‬اش‬هز صدو

ین تنها نیست ار

‬است.‬ ‬اقتصاد‬معاصر ‬شغل‬ها‬و‬افراد‬در ‬برای‬اکثر ین‬مشت‬نمونۀ‬خروار  درآمد‬ار
پرست‬نیستند،‬کسانی‬که‬کارهای‬معمولی‬ ‬دهۀ‬۱۹8۰،‬دستمزد‬کارگرانی‬که‬سر  از
‬مشاغل‬  انجام‬می‬دهند‬و‬کسانی‬که‬تحصیلات‬کمتری‬دارند،‬ثابت‬‬مانده‬‬است.‬اکثر
پرستی‬دارند‬و‬حتی‬ ‬یک‬پنجم‬کارکنان‬نقش‬سر ‬از  به‬این‬سه‬دسته‬تعلق‬دارند.‬کمتر
‬مشاغل‬به‬فعالیت‬های‬معمولی‬مانند‬دفترداری‬یا‬رانندگی]3]   امروزه‬بسیاری‬از
‬‬۵۵درصد‬کارگران‬مدرک‬دانشگاهی‬ندارند.]4]‬با‬  خلاصه‬می‬شوند‬و‬بیش‬از
‬ثابت‬مانده‬‬است.‬

ً
یبا یژه‬تورم،‬این‬دستمزدها‬تقر در‬نظر‬گرفتن‬همۀ‬عوامل،‬به‬و

کنـون،‬ ‬‬۱۹8۰تا ‬همیـن‬بازۀ‬زمـانی،‬یعنی‬از ‬ایـن‬اسـت‬کـه‬در ‬همـه‬جـالب‬تـر  از
‬شـده‬انـد.‬بـهـره‬وری‬نیـروی‬کـار‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬یـعنی‬مجمـوع‬درآمـد‬ ‬بـهـره‬ورتـر  کـارگـران‬بسـیار
‬تعداد‬همۀ‬کارگران،‬از‬جمله‬کارگران‬با‬دستمزد‬ ‬اقتصاد‬تقسیم‬بر  تولیدشده‬در
‬شماره‬یک‬نشان‬داده‬شده،‬سالانه‬با‬نرخ‬متوسط‬و‬ثابت‬ ‬نمودار  بالا‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬که‬در
 ۷؍‬۱درصد‬رشد‬کرده‬است.]۵]‬ارزش‬محصولاتی‬که‬کارگران‬تولید‬کرده‬اند،‬افزایش‬
 چشمگیری‬داشته،‬اما‬دستمزد‬کارگران‬به‬نسبت‬افزایشِ‬ارزش‬این‬محصولات‬
‬سـال‬‬۱۹8۰بـه‬ایـن‬سو،‬همـواره‬شکـاف‬بـزرگـی‬میـان‬رونـد‬  تغییـری‬نکـرده‬اسـت.‬از

‬کارگران‬وجود‬داشته‬‬است.‬ بهره‬وری‬و‬دستمزد‬اکثر
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smaller share of the pie. The striking development is therefore not so
much that wages in dollar terms are stagnating, it is that workers are now
doing worse relative to the wealth they generate. The share of output in 
the economy that goes to wages—what economists call the labor
share—is declining.

Ordinary working people notice that they are doing worse than their
parents. Despite working hard, they’re moving down the social ladder. 
And it’s not like workers walking but staying in place—they’re walking 
fast and moving backward.

Not All Workers Are Worse Off

Wage stagnation is not equally distributed. Figure 2 illustrates that the 
evolution of average wages is very diff erent depending on education.
Workers with only a high school diploma or those who have dropped
out of high school have seen their wages decline by 15 percent. Even
those with some college education—for example, a two-year professional

Productivity

Wages

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Real wages and productivity, 1948 = 1

figure 1. Average wages of nonsupervisory production workers and productivity of all 
workers. Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Employment Statistics. For further 

details, see www.TheProfitParadox.com.
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۱۹84‬ ۱=دستمزد‬واقعی‬و‬بهره‬وری‬در

‬بخش‬تولید،‬و‬بهره‬وری‬همۀ‬کارگران پرست‬در نمودار شماره ۱. میانگین‬دستمزد‬کارگران‬غیرسِر

‬به‬آدرس‬ ‬استخدام‬فعلی.‬برای‬جزئیات‬بیشتر ‬ایالات‬متحده،‬آمار ‬کار ‬آمار  منبع:‬دفتر
‬www.TheProfitParadox.comمراجعه‬کنید.‬

‬کارگران‬و‬رشد‬روزافزون‬بهره‬وری‬ این‬شکاف‬فزاینده‬بین‬دستمزد‬ثابت‬اکثر
‬رشد‬اقتصادی‬سهم‬کمتری‬می‬برند.‬ ‬کارگران‬از به‬وضوح‬نشان‬می‬دهد‬که‬بیشتر
‬دستمزد‬کارگران‬نداشته،‬ ‬تأثیری‬در بنابراین،‬نه‬تنها‬توسعۀ‬اقتصادیِ‬چشمگیر
‬هم‬شده‬است.‬در‬واقع،‬ که‬اوضاع‬کارگران‬نسبت‬به‬ثروتی‬که‬خلق‬می‬کنند‬بدتر
‬اقتصاد‬که‬به‬دستمزد‬تعلق‬می‬گیرد‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬که‬اقتصاددانان‬سهم‬ ‬تولید‬در سهمی‬از

‬می‬نامند‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬رو‬به‬کاهش‬است.‬‬ نیروی‬کار
‬والدینشان‬است.‬با‬اینکه‬ ‬از  کارگرانِ‬معمولی‬متوجه‬می‬شوند‬که‬وضعشان‬بدتر

مدام‬سگ‬دو‬می‬زنند،‬موقعیت‬اجتماعی‬شان‬نزول‬می‬کند‬و‬عقب‬می‬مانند.‬‬

کارگران بدتر نمی شود وضع همۀ 

‬تحول‬ ‬شمارۀ‬‬2نشان‬می‬دهد‬که‬سیر ‬دارد.‬نمودارِ یعی‬نابرابر  رکود‬دستمزد‬توز
‬متفاوت‬است.‬دستمزد‬کارگران‬  متوسط‬دستمزد‬بسته‬به‬سطح‬تحصیلات‬بسیار
‬لیسانس‬‬۱۵درصد‬کاهش‬داشته‬است.‬حتی‬کسانی‬که‬مدرک‬کاردانی‬حرفه‬ای‬ یر  ز
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‬افزایش‬دستمزد‬نداشته‬اند.‬کارگرانی‬که‬به‬این‬دو‬دسته‬تعلق‬دارند،‬  دارند‬نیز
.)۱۹8۰‬ یب‬به‬اتفاق‬جمعیتِ‬کارگران‬را‬تشکیل‬می‬دهند‬)‬8۰درصد‬در یتِ‬قر اکثر

۱۹63‬ ۱=دستمزد‬واقعی‬در
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نمودار شماره ۲. دستمزد‬به‬تفکیک‬تحصیلات

‬به‬آدرس‬ ‬سرشماری‬ایالات‬متحده،‬پیمایش‬جمعیت‬فعلی.‬برای‬جزئیات‬بیشتر  منبع:‬دفتر
‬www.TheProfitParadox.comمراجعه‬کنید.

 درحالی‬که‬دستمزد‬کارکنان‬بدون‬لیسانس‬کاهش‬یافته،‬دستمزد‬تحصیل‬کرده‬ها‬
 افزایش‬یافته‬است.‬نسبت‬به‬سال‬‬۱۹8۰دستمزد‬دارندگان‬مدرک‬چهارسالۀ‬
‬ماننـد‬  کارشناسی‬‬2۰درصـد‬افـزایـش‬یافتـه‬اسـت‬و‬دارنـدگـان‬تحـصـیلات‬بـالاتـر
ین‬افزایش‬دستمزد‬را‬داشته‬اند.‬افزایش‬چشمگیر‬  کارشناسی‬ارشد‬و‬دکترا‬بیشتر
‬و‬افراد‬فاقد‬تحصیلات‬عالی‬را‬  فاصلۀ‬دستمزد‬میان‬دارندگان‬مدرک‬کارشناسی‬و‬بالاتر
‬ایالات‬متحده‬ ‬دهۀ‬‬۱۹8۰شروع‬شد،‬اغلب‬صَرفِ‬تحصیل‬۱می‬نامند.‬امروزه،‬در  که‬از
‬کارگران‬ ‬از ‬متوسط‬‬۹6درصد‬بیشتر ‬به‬طور کارگران‬دارای‬مدرک‬کارشناسی‬یا‬بالاتر
‬سال‬‬46‬،۱۹8۰درصد‬بوده‬است.]6] ‬در ‬درآمد‬دارند،‬این‬مقدار فوق‬دیپلم‬و‬پایین‬تر
 توجیه‬عقلانی‬افزایش‬صَرفِ‬تحصیل‬با‬توضیحات‬معمول‬و‬متعارف‬دشوار‬
‬
ً
یبا ‬مقایسه‬با‬سال‬۱۹8۰،‬تعداد‬کارگران‬دارای‬مدرک‬کارشناسی‬تقر  است.‬امروزه،‬در

1. college premium
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‬بیشتری‬برای‬به‬‬دست‬آوردن‬ ‬به‬اینکه‬امروزه‬کارگران‬ماهر ‬شده‬است.‬نظر  دو‬برابر
‬برای‬شرکت‬ها‬باید‬  مشاغل‬مهارتی‬با‬هم‬رقابت‬می‬کنند،‬استخدام‬کارمندان‬ماهر
یم‬شرکت‬ها‬دستمزد‬کمتری‬به‬فارغ‬التحصیلان‬ ‬دار ‬باشد.‬بنابراین،‬انتظار  آسان‬تر

دانشگاه‬بپردازند.
 ایـن‬گمـان‬که‬رقابت‬تنگاتنگ‬میـان‬فارغ‬التحصـیلان‬دانشگـاهی‬بـه‬کاهـش‬
‬می‬شود،‬با‬داده‬هایی‬که‬افزایش‬صَرفِ‬تحصیل‬را‬نشان‬می‬دهند،‬  دستمزد‬منجر
ین‬هستند‬که‬ یادی‬مثل‬ار ‬اینکه‬کارگران‬ز ‬همه‬جالب‬تر  تضاد‬آشکاری‬دارد.‬از
 با‬تحصیلات‬بالا‬به‬کاری‬اشتغال‬دارند‬که‬مستلزم‬تحصیلات‬عالی‬نیست‬و‬
ین‬موسیقی‬دانان‬تحصیل‬کردۀ‬ ‬درخشان‬تر ‬از  در‬نتیجه،‬درآمد‬کمتری‬دارند.‬چند‬نفر

یل‬۱دنبال‬کارند؟‬ ‬نشو ما‬در
‬حال‬وقوع‬است.‬تنها‬تعبیری‬که‬برای‬این‬وضع‬می‬توانیم‬ ‬در اتفاق‬دیگری‬نیز
‬را‬به‬گونه‬ای‬نامتناسب‬  به‬دست‬دهیم‬این‬است‬که‬پیشرفت‬فناوری‬کارگران‬ماهر
‬می‬کنـد.‬فنـاوری‬اطلاعات‬)IT(‬بـه‬مدیران‬لجسـتـیک‬امکـان‬می‬دهـد‬کـه‬  بهـره‬ورتـر
‬دهنـد.‬  کارایی‬هـزاران‬فروشگـاه‬عمـده‬فـروشی‬ماننـد‬وال‬مـارت‬یـا‬آمـازون‬را‬تـغییـر
‬بهـره‬وری‬ ‬بیشـتری‬بـر ،‬تأثیـر ،‬مـاننـد‬رایـانه‬‬و‬نـرم‬افـزار  کالاهـای‬سـرمـایـه‬ای‬ارزان‬تـر
ݩً‬‬فناوری‬ ݧ ‬دارند‬تا‬بهره‬وری‬رانندگان.‬مثلاݧ ‬مرکزی‬اوبر ‬دفتر ‬در یسان‬نرم‬افزار  برنامه‬نو
‬می‬کند،‬چراکه‬وقت‬های‬پرت‬را‬به‬حداقل‬می‬رساند،‬اما‬این‬ ‬بهره‬ورتر  رانندگان‬را‬بسیار
‬است،‬نه‬رانندگان.‬ یسان‬نرم‬افزار دستاوردها‬)سود(‬نتیجۀ‬زحمت‬‬)نهادۀ(‬برنامه‬نو
‬هم‬توسعه‬  کارگران‬به‬نسبت‬سودی‬که‬مولد‬آن‬اند‬پاداش‬می‬گیرند‬و‬بازار
‬بسیاری‬از‬ ‬کسب‬وکارها‬در ‬و‬حمل‬ونقل‬ارزان‬تر می‬یابد.‬با‬فناوری‬ارتباطی‬بهتر
 مناطق‬دنیا‬گسترش‬می‬یابند.‬امروزه،‬کسب‬وکارها‬با‬یک‬نوآوری‬کوچک‬می‬توانند‬
‬به‬بازارهای‬ ‬‬۱۹8۰بیشتر ‬کنند،‬درحالی‬که‬تا‬پیش‬از  بازارهای‬جهانی‬را‬تسخیر
‬به‬بُرد‬صددرصدی‬می‬شود‬و‬ ‬نوآوری‬منجر ‬نمونۀ‬اوبر ً‬در

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
 محلی‬محدود‬بودند.‬مثلا

‬است. ‬ایالت‬تنسی‬است‬که‬به‬پایتخت‬موسیقی‬سبک‬کانتری‬مشهور یل‬مرکز نشو ‬.۱
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‬می‬دهد،‬بسیار‬ ‬تولید‬محصول،‬کارایی‬یا‬فروش‬را‬تغییر  برای‬کسانی‬که‬نهاده‬شان‬در
‬چندانی‬ایجاد‬نمی‬کند.‬به‬همین‬ترتیب،‬یک‬ ‬است،‬اما‬برای‬رانندگان‬تغییر  سودآور
‬دفتر‬های‬مرکزی‬ایجاد‬شده‬است،‬ممکن‬ ‬تلفن‬همراه‬که‬در  قابلیت‬جدید‬جذاب‬در
‬ارشد‬ ‬وضعیت‬یک‬مشاور  است‬فروش‬را‬به‬میزان‬چشمگیری‬افزایش‬دهد،‬اما‬در

‬چندانی‬ندارد. ین‬تأثیر فنی‬مثل‬ار
‬است.]۷]‬پیش‬از‬ پراستارها‬مشهودتر ‬اقتصاد‬سو چنین‬تغییرات‬فناورانه‬ای‬در
اینکه‬فناوری‬ضبطْ‬با‬کیفیت‬بالا‬به‬وجود‬بیاید،‬تنها‬راه‬گوش‬دادن‬به‬موسیقی‬یا‬
‬بود.‬گنجایش‬این‬سالن‬ها‬محدود‬ دیدن‬نمایش‬رفتن‬به‬سالن‬کنسرت،‬اپرا‬یا‬تئاتر
ین‬خوانندۀ‬اپرا‬ است‬و‬هنرمندان‬امکان‬اجراهای‬محدودی‬دارند.‬شاید‬مشهورتر
قیمت‬بلیت‬را‬کمی‬افزایش‬دهد‬یا‬سالن‬بزرگ‬تری‬اجاره‬کند،‬اما‬نمی‬تواند‬مهارت‬

و‬هنرش‬را‬برای‬مخاطبان‬بیشتری‬به‬نمایش‬بگذارد.‬
‬گرفت،‬شمار‬ ‬دسترس‬همگان‬قرار یون‬و‬فناوری‬ضبط‬صوت‬در یز  وقتی‬رادیو،‬تلو
‬رسید.‬ ‬به‬میلیون‬ها‬و‬شاید‬میلیاردها‬نفر ‬نفر ‬چند‬هزار یا‬کالاس‬از مخاطبان‬مار
پراستارها‬این‬واقعیت‬را‬نشان‬می‬دهد‬که‬صدا‬و‬اجراهایشان‬ بنابراین،‬دستمزد‬سو
ین‬درآمدهای‬ ‬و‬آدام‬لو ً‬میک‬جَگِر

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ارزش‬اقتصادی‬عظیمی‬ایجاد‬می‬کند.‬مثلا

‬برای‬شنیدن‬آهنگ‬ها‬یا‬دیدن‬اجراهایشان‬پول‬  نجومی‬دارند،‬چون‬میلیون‬ها‬نفر
یونی‬بازی‬هایشان‬و‬فروش‬ یز ‬حق‬پخش‬تلو ‬از ‬نیز ‬جونیور  می‬پردازند.‬لئو‬مسی‬و‬نیمار
‬پکن‬تا‬بوئنس‬‬آیرس‬ ‬روی‬آنها‬چاپ‬شده‬)این‬پیراهن‬ها‬از  پیراهن‬هایی‬که‬نامشان‬بر

فروخته‬می‬شوند(،‬درآمد‬میلیونی‬دارند.‬
ین‬خواننده‬های‬ ‬به‬این‬معنی‬نیست‬که‬بهتر

ً
پراستارها‬لزوما  اما‬درآمد‬بالای‬سو

‬اول‬اپرای‬صد‬سال‬پیش‬بهترند،‬یا‬درآمد‬ ‬خواننده‬های‬طراز  اپرای‬امروزی‬از
‬نشان‬دهندۀ‬توانایی‬ها‬و‬مهارت‬های‬بی‬نظیرشان‬نیست.‬نقش‬

ً
پراستارها‬لزوما  سو

‬قالب‬ ‬زمینۀ‬توانایی‬را‬در ین‬تفاوت‬ها‬در ‬این‬است‬که‬حتی‬جزئی‬تر پراستار  پدیدۀ‬سو
‬حیطۀ‬شهرت‬و‬درآمد‬بزرگ‬نمایی‬کند. تفاوت‬هایی‬اساسی‬در
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‬را‬می‬برد«۱  ‬»برنده‬همه‬چیز پراستارها،‬به‬بازار ‬سو چنین‬بازارهایی،‬مانند‬بازار
 مشهورند.‬برنده‬ای‬که‬هم‬جام‬قهرمانی‬را‬می‬برد،‬هم‬لباس‬های‬ورزشی‬بیشتری‬
 می‬فـروشـد‬و‬هـم‬بیـننـدگـان‬بیشـتـری‬بـرای‬بـازی‬هـای‬بـعـدی‬اش‬خـواهـد‬داشـت.‬
پراستاری‬که‬چنین‬تفاوتی‬ایجاد‬می‬کند،‬سهمی‬متناسب‬با‬سودی‬که‬تولید‬کرده‬  سو
‬محصولی‬ ‬توانایی‬ستاره‬بر ‬نشان‬دهندۀ‬میزان‬تأثیر پراستار  مطالبه‬می‬کند.‬درآمد‬سو
‬اقتـصاد‬جهـانی‬‬بـازی‬ابرستارۀ‬فوتبـال‬  اسـت‬کـه‬تولید‬می‬کنـد.‬تغییرات‬فناورانـه‬در
‬سراسر‬ ‬می‬دهد‬و‬باعث‬می‬شود‬پیراهن‬های‬بیشتری‬در ‬معرض‬دید‬قرار ‬در  را‬بیشتر
دنیا‬فروخته‬شود.‬بنابراین،‬مهارت‬»برنده«‬درآمد‬بیشتری‬برایش‬به‬ارمغان‬می‬آورد.
پراستاری‬معروف‬باشید‬یا‬دانشمند‬دادۀ‬نه‬چندان‬مشهور‬  فرقی‬نمی‬کند‬سو
‬نامتناسبی‬ ‬فناورانه‬برخی‬کارگران‬را‬به‬طرز یت،‬تغییر ‬وال‬استر  یا‬پزشک‬یا‬بانکدار
ین‬درآمد‬ ‬ارشد‬فنی‬مثل‬ار ‬یک‬مشاور ‬کرده‬‬است.‬در‬نتیجه،‬آنها‬چند‬برابر  بهره‬ورتر
‬فناورانه‬تنها‬عامل‬افزایش‬نابرابری‬درآمد‬نیست.‬همان‬  دارند.‬با‬وجود‬این،‬تغییر
 عواملی‬که‬‬دستمزد‬کارگران‬ساده‬را‬کاهش‬می‬دهند،‬یعنی‬شرکت‬های‬غالب‬که‬قدرت‬

‬می‬کنند.‬ ‬عمیق‬تر بازارشان‬را‬افزایش‬می‬دهند،‬شکاف‬نابرابری‬درآمد‬را‬نیز
‬است.‬مشخصۀ‬ ‬تضعیف‬بازار ‬در  کاهش‬رقابت‬بین‬کالاها‬و‬خدمات‬عاملی‬مؤثر
‬همـۀ‬صنایع‬اسـت؛‬پیشرفتی‬کـه‬بـه‬معنی‬ یع‬فناوری«‬در ‬ما‬»پیشرفت‬سـر ‬عصر  بـارز
‬شبکۀ‬فناوری‬بی‬سیم‬است.‬پیشرفت‬‬فناورانه‬قدرت‬  تسلط‬چند‬شرکت‬معدود‬بر
‬کالاها‬و‬خدمات‬کاهش‬ ‬بازار  عظیمی‬به‬آن‬چند‬شرکت‬می‬بخشد‬که‬رقابت‬را‬در

‬میان‬کارگران‬را‬رقم‬می‬زند.‬ می‬دهند‬و‬نابرابری‬بی‬رحمانۀ‬دستمزد‬در
وقتی‬منشأ‬نابرابری‬دستمزد‬را‬بررسی‬می‬کنیم،‬نقش‬حیاتی‬شرکت‬ها‬آشکار‬
‬یکدیگر‬ می‬شود.‬حقیقت‬این‬است‬که‬امروزه‬شرکت‬ها‬بیش‬از‬پیش‬متفاوت‬از
‬افزایش‬نابرابری‬ ‬می‬رسند؛‬این‬تفاوت‬های‬ظاهری‬سهم‬عمده‬ای‬در به‬‬نظر
‬فرصت‬های‬شغلی‬را‬ ‬شرکت‬ها‬سهم‬مشخصی‬از ‬گذشته،‬اکثر دستمزدها‬دارد.‬در

‬چنین‬بازاری،‬یک‬محصول‬یا‬خدمات‬که‬فقط‬اندکی‬)حتی‬یک‬درصد(‬ winner-take-all markets؛‬در  .۱ 
ـــ‬ـو. ‬آن‬محصول‬یا‬خدمات‬را‬قبضه‬می‬کند.‬ـ ‬محصول‬یا‬خدمات‬رقباست،‬کل‬بازار ‬از بهتر
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 به‬کارگران‬سادۀ‬کم‬مهارت‬و‬بامهارت‬اختصاص‬می‬دادند.‬امروزه،‬برخی‬شرکت‬ها‬
‬مانند‬ ‬خود‬جای‬می‬دهند‬و‬خدمات‬ساده‬تر ،‬با‬دستمزد‬بالا‬را‬در  فقط‬کارگران‬ماهر

نظافت‬و‬آشپزی‬را‬به‬شرکت‬های‬بیرونی‬می‬سپارند.‬
‬دیـده‬می‬شـود.‬چنـد‬شـرکـت‬ ‬صـنـعت‬فنـاوری‬پیـشـرفتـه‬نیـز  چنـیـن‬وضـعـی‬در
‬ماهر‬ ‬کارگران‬بسیار ‬از ‬سیلیکون‬ولی‬مستقرند‬که‬پر یژه‬در ‬این‬صنعت،‬به‬و  معدود‬در
‬مرکزی‬ ‬دفتر  با‬حقوق‬و‬مزایای‬بالا‬هستند.‬کدام‬برنامه‬نویس‬ماهری‬بدش‬می‬آید‬در
 گوگل‬با‬دستمزد‬بالا‬و‬آن‬همه‬امکانات‬رفاهی،‬مانند‬وعده‬های‬غذایی‬خوب،‬

‬کند؟ یی‬و‬مهد‬کودک،‬کار خدمات‬خشک‬شو
‬شـرکت‬هـایی‬هسـتنـد‬کـه‬مشـاوران‬ارشـد‬و‬دیگـر‬ ‬همـیـن‬صـنـعت‬نیـز  امـا‬در
‬می‬کند‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ ‬آن‬کار ‬ارشد‬فنی‬در ‬سمت‬مشاور ین‬در  کارمندانشان‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬مانند‬شرکتی‬که‬ار
‬مرکزی‬ ‬قیاس‬با‬حقوق‬کارکنان‬دفتر ین‬دستمزد‬را‬می‬گیرند،‬به‬خصوص‬در  ‬‬پایین‬تر
ین‬را‬واحد‬پشتیبانی‬و‬خدمات‬ ‬سیلیکون‬ولی.‬در‬واقع،‬می‬توان‬شرکت‬ار  گوگل‬در
‬گرفت،‬با‬این‬تفاوت‬که‬شرکت‬وظایفِ‬این‬واحد‬ ‬نظر یان‬برخی‬شرکت‬ها‬در  مشتر

را‬برون‬سپاری‬کرده‬است.
 در‬نتیجه،‬دو‬شرکت‬خواهیم‬داشت‬که‬یکی‬وظایف‬واحد‬پشتیبانی‬و‬خدمات‬
یان‬را‬انجـام‬می‬دهـد‬و‬دستمـزد‬کمی‬بـه‬کـارکنـان‬می‬پـردازد‬و‬دیگـری‬دفتـر‬  مشـتر
‬گذشته،‬  مرکزی‬است‬که‬طراحی‬و‬ابداع‬یا‬توسعۀ‬محصولات‬را‬به‬‬عهده‬دارد.‬در
‬یک‬شرکت‬بوده‬و‬همۀ‬این‬کارها‬همان‬جا‬انجام‬می‬شده‬‬ ‬دو‬واحد‬در ݩً‬هر ݧ احتمالاݧ
‬خود‬شرکت‬استخدام‬ ‬گذشته‬نظافتچی‬ها‬و‬نگهبان‬ها‬در ‬که‬در  است؛‬همان‬طور

‬برون‬سپاری‬می‬کنند. می‬شدند،‬امروزه،‬شرکت‬ها‬این‬واحدها‬را‬نیز
 بنابراین،‬علت‬افزایش‬نابرابری‬دستمزد‬این‬است‬که‬امروزه‬کسب‬وکارها‬
‬می‬رسند.‬در‬نتیجه،‬کارکنانی‬که‬گوشی‬های‬تلفن‬همراه‬را‬ ‬هم‬به‬‬نظر  متفاوت‬از
یسان‬و‬مبدعان‬دستمزد‬بالا‬می‬گیرند‬و‬کارکنانی‬که‬  طراحی‬می‬کنند‬و‬برنامه‬نو
‬می‬کنند،‬دستمزد‬کمتری‬دارند.‬ یان‬کار ‬شرکت‬های‬پشتیبانی‬و‬خدمات‬مشتر  در
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‬افزایش‬نابرابری‬بین‬شرکت‬ها‬ناشی‬می‬شود.‬ ‬از  افزایش‬نابرابری‬دستمزد‬بیشتر
 برخی‬شرکت‬ها‬به‬همۀ‬کارکنان‬که‬بهره‬وری‬بالا‬و‬شغل‬های‬مقیاس‬پذیری‬۱دارند،‬
‬به‬کارکنانی‬که‬کارهای‬خدماتی‬  دستمزد‬بالایی‬می‬پردازند‬و‬شرکت‬های‬دیگر

می‬کنند‬دستمزد‬کمتری‬می‬دهند.
 درست‬است‬که‬نابرابری‬بین‬شرکت‬ها‬افزایش‬یافته،‬اما‬نابرابری‬دستمزد‬در‬
 داخل‬شرکت‬ها‬افزایش‬چندانی‬نداشته‬است.‬امروزه،‬کارگری‬که‬جزو‬یک‬درصد‬
‬سـاده‬ای‬حقـوق‬ ‬کارگـر ‬از ‬بیشـتر ‬متوسط‬بیسـت‬برابر ‬اسـت،‬به‬طور  کارکنان‬برتر
‬‬۹۹درصد‬کارکنان‬معمولی‬همان‬شرکت‬است.‬این‬تفاوت‬دستمزد‬  می‬گیرد‬که‬جز
‬کل‬اقتصاد،‬ ‬مقایسه‬با‬سال‬‬۱۹8۰افزایش‬اندکی‬داشته‬است.‬با‬وجود‬این،‬در  در
 نـابـرابـری‬دسـتـمزد‬افزایـش‬چشمگیـری‬داشـتـه‬کـه‬دوسـوم‬ایـن‬افـزایـش‬نـاشی‬از‬

نابرابری‬بین‬شرکت‬هاست.]8]
ݩً‬‬‬کار‬کردن‬ ݧ یاد‬میان‬شرکت‬ها‬دلالت‬می‬کند؛‬مثلاݧ ‬تفاوت‬‬ز البته‬این‬نابرابری‬بر
‬هفتـه‬را‬بـه‬پـروژه‬هـای‬ ‬در ‬مـرکـزی‬گـوگـل‬کـه‬کارکنـان‬می‬تـواننـد‬یک‬روز ‬دفـتـر  در
ین‬ ‬محیط‬کاری‬شلوغ‬و‬پرازدحام‬ار  شخصی‬شان‬اختصاص‬دهند،‬با‬کار‬کردن‬در
‬متفاوت‬است.‬  با‬اتاقک‬های‬کوچک،‬سقف‬کوتاه‬و‬کف‬پوش‬کثیف‬و‬نامرتب‬بسیار
‬می‬کردند‬که‬نه‬مثل‬گوگل‬شیک‬ ‬یک‬شرکت‬کار ݩً‬همه‬در ݧ  تا‬سال‬۱۹8۰،‬احتمالاݧ
‬محیط‬کار‬ ین‬درب‬وداغان.‬اگر  بود،‬و‬نه‬به‬اندازۀ‬شرکت‬پشتیبانی‬و‬خدماتی‬ار
‬متفاوت‬اند.‬شکاف‬میان‬‬شرکت‬ها‬  شرکت‬ها‬با‬هم‬متفاوت‬باشد،‬پس‬دستمزدها‬نیز
‬‬۱۹8۰به‬بعد‬افزایش‬یافت.‬افزایش‬نابرابری‬  و‬دستمزدهایی‬که‬می‬پردازند،‬از

‬تفاوت‬میان‬شرکت‬ها‬نشئت‬می‬گیرد. ‬کل‬اقتصاد‬از دستمزد‬در
یت،‬یعنی‬کارگران‬ساده،‬را‬ ‬کارگران،‬درآمد‬پایین‬اکثر  درآمد‬بالای‬اقلیتی‬از
پراستارها،‬ ‬حقوق‬همۀ‬کارگران،‬از‬جمله‬کارگران‬پردرآمد‬و‬سو  جبران‬نمی‬کند.‬حتی‬اگر
‬سال‬‬۱۹8۰به‬ ‬می‬کند،‬از ینه‬ای‬که‬اقتصاد،‬صرف‬نیروی‬کار یم،‬هز ‬بگیر ‬نظر  را‬در

1. scalable
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ینه‬هایی‬که‬بابت‬ ،‬یعنی‬کل‬هز  این‬طرف‬پیوسته‬کاهش‬یافته‬‬است.‬سهم‬نیروی‬کار
‬حدود‬ ‬دیرباز ‬اقتصاد‬است‬که‬از ‬تولید‬در  دستمزد‬کارکنان‬پرداخت‬می‬شود،‬سهمی‬از
‬تولیدات‬اقتصادی‬را‬به‬خود‬اختصاص‬داده‬است.‬یک‬سوم‬  دو‬سوم‬یا‬‬6۵درصد‬از
‬‬۵8درصد‬ ‬از ‬کمتر  باقی‬مانده‬به‬سرمایه‬و‬سود‬اختصاص‬دارد.‬امروزه‬سهم‬نیروی‬کار
‬برسد،‬اما‬این‬ ‬به‬نظر  است.]۹]‬شاید‬کاهش‬هفت‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬یا‬ده‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬واحد‬درصدی‬ناچیز
پراستارهـا‬نیـز‬ ‬کارگران‬کم‬درآمـد،‬شـامـل‬کارگران‬پردرآمـد‬و‬سـو  کاهـش،‬عـلاوه‬بـر

‬شده‬است. ‬کمتر ‬سهم‬نیروی‬کار ‬مجموع،‬ده‬درصد‬از می‬شود.‬یعنی‬در
 در‬واقع،‬این‬کاهش‬درآمد،‬کاهشی‬بزرگ‬و‬بی‬سابقه‬‬به‬حساب‬می‬آید.‬عجیب‬تر‬
ینـۀ‬کمتـری‬صـرف‬ ‬هز ‬کـاهش‬یـافتـه‬‬اسـت.‬شـرکت‬هـا‬نیـز  اینکـه‬سهـم‬سـرمـایـه‬نیـز
‬کل‬اقتصاد‬ ‬‬۱۹8۰به‬بعد،‬سود‬در ‬کالاهای‬سرمایه‬ای‬می‬کنند.‬اما‬از  سرمایه‬گذاری‬بر

افزایش‬چشمگیری‬داشته‬است.
‬فروش‬کالاهایشان‬سلطه‬دارند.‬این‬ ‬بازار ‬است‬که‬شرکت‬های‬بزرگ‬بر  آشکار
‬ازای‬کـارشـان‬را‬کاهـش‬ ‬اقتـصاد‬اسـت‬کـه‬دستمزد‬کـارگـران‬در  تـغییـری‬اسـاسی‬در
 می‬دهد،‬درحالی‬که‬وضع‬مالکان‬شرکت‬ها‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬از‬جمله‬صندوق‬های‬بازنشستگی‬

‬می‬شود. ‬آن‬شرکت‬ها‬سرمایه‬گذاری‬می‬کنند‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬بهتر که‬سپرده‬های‬ما‬را‬در
‬جیب‬کارگران‬به‬ یع‬پول‬از ‬بازتوز

ً
‬صرفا  بااین‬حال،‬کاهش‬سهم‬نیروی‬کار

‬.  جیب‬سرمایه‬داران‬نیست‬که‬برای‬برخی‬منفعت‬داشته‬باشد‬و‬برای‬برخی‬ضرر
یانِ‬ ‬حال‬وقوع‬است،‬به‬ز ‬اقتصاد‬در ‬این‬کتاب‬استدلال‬می‬کنم‬که‬اتفاقی‬که‬در  در
«‬است،‬اما‬وضع‬ ‬برخی‬صاحبان‬سرمایه‬،‬است.‬بازندۀ‬اصلی‬»کار  همه،‬به‬جز

‬است.‬ ‬آن‬هم‬بدتر ‬سرمایه‬داران،‬از اقتصاد‬به‬مثابۀ‬یک‬کل،‬شامل‬اکثر

افسانۀ ساعت طلایی

‬۱۹8۰،‬سایر‬ ‬نیستند.‬از ‬کار  رکود‬و‬افزایش‬نابرابری‬دستمزد‬تنها‬تحولات‬بازار
‬منظری‬کلی‬ ‬این‬کتاب‬از «‬را‬متحول‬کرده‬اند.‬در ‬»کار

ً
 روندهای‬درازمدت‬عمیقا
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ً‬شناخته‬شده‬
ݩ ݧ ݧ
‬کاملا بارۀ‬کار ‬جدید‬می‬پردازم.‬برخی‬حقایق‬در ‬عصر ‬در به‬وضع‬کار

و‬برخی‬ناشناخته‬اند‬و‬برخی‬حتی‬قابل‬درک‬نیستند.
‬وجود‬دارد.‬سعی‬می‬کنم‬به‬کمک‬داده‬ها‬و‬ بارۀ‬اقتصاد‬کار  چندین‬افسانه‬در
‬ایـن‬افسـانـه‬هـا،‬افسـانـۀ‬  تـحقیـقـات‬پـوچیِ‬ایـن‬افسـانـه‬هـا‬را‬نشـان‬دهـم.‬یکـی‬از
‬مردم‬معتقدند‬که‬نسل‬های‬گذشته‬شغل‬های‬  ساعت‬طلایی‬است.‬بسیاری‬از
‬گذشته،‬می‬توانستید‬برای‬کل‬زندگی‬حرفه‬ای‬تان‬ ‬و‬پایدارتری‬داشتند.‬در  امن‬تر
‬شرکت‬یـا‬‬کـارخانه‬ای‬محلـی‬  روی‬یک‬شـغل‬حسـاب‬کنید.‬وقتی‬یک‬جـوان‬در
یج‬ارتقـا‬می‬یافت‬تـا‬زمان‬بازنشستگـی‬در‬  استخـدام‬می‬شـد‬و‬جایگاهش‬به‬تدر
‬کـاری‬اش‬بـه‬رسـم‬قـدردانـی‬یک‬ یـن‬روز ‬آخـر  همـان‬شـرکـت‬می‬مـانـد‬و‬رئیـس‬در

ساعت‬طلایی‬به‬او‬هدیه‬می‬داد.
یـرا‬شـغل‬هـای‬امـروزی‬بـه‬طـور‬  لحظـۀ‬سـاعت‬طلایی‬یک‬افسـانه‬اسـت،‬ز
‬مشـاغـل‬گـذشـتـه‬انـد.‬شـایـد‬ایـن‬ادعـا‬بـا‬بـرداشـت‬مـا‬ ‬از ‬باثبـات‬تر  متـوسـط‬بسـیـار
‬درنیاید،‬اما‬داده‬ها‬نشان‬می‬دهند‬که‬شغل‬ها‬ بارۀ‬رخدادهای‬اقتصادی‬جور  در
‬مشاغل‬ ‬از ‬متوسط،‬مشاغل‬امروزی‬یک‬سال‬پایدارتر ‬شده‬اند.‬به‬طورِ پایدارتر

دهۀ‬‬۱۹8۰هستند.‬که‬تغییری‬عظیم‬به‬حساب‬می‬آید.]۱۰] 
‬شـغـل‬عـوض‬ ‬بـه‬ایـن‬معنـی‬اسـت‬کـه‬مـردم‬کمتـر

ً
 افـزایـش‬دوام‬مشـاغـل‬لـزومـا

‬اسب‬چرخان‬ ‬مدت‬زمان‬استفاده‬از  می‬کنند.‬مثل‬رفتن‬بچه‬ها‬به‬شهربازی‬است.‬اگر
‬جذب‬می‬شوند.‬بنابراین،‬مدت‬‬زمان‬اشتغال‬ ‬به‬بازی‬های‬دیگر ‬شود،‬کمتر  بیشتر
‬روند‬ ‬شغل‬با‬هم‬رابطۀ‬معکوس‬دارند.‬داده‬ها‬کاهش‬چشمگیری‬در  و‬فراوانی‬تغییر
‬سال‬۱۹۹4  ‬یک‬ماه،‬‬3۱درصد‬از ‬شغل‬در ‬شغل‬را‬نشان‬می‬دهند.‬احتمال‬تغییر  تغییر
‬کـار‬ یـایی‬بـازار ‬اسـت.]۱۱]‬ایـن‬مسـئله‬پو ‬زمانی‬که‬داده‬هـا‬جمـع‬آوری‬شـد(‬کمتر  )از
‬به‬ ‬اعلام‬نیاز

ً
‬شغل‬عوض‬کنند،‬طبعا ‬کارگران‬کمتر  را‬به‬شدت‬کاهش‬می‬دهد.‬اگر

یایی‬کسب‬وکار‬ ‬پو ،‬از ‬و‬جابه‬جایی‬این‬نیرو‬کاهش‬می‬یابد.‬به‬بیان‬دیگر  نیروی‬کار
کاسته‬می‬شود.
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،‬بررسی‬نرخ‬مهاجرت‬بین‬شهرهاست.‬ ‬کار یایی‬بازار ‬برای‬سنجش‬پو  روش‬دیگر
‬دیگری‬نقل‬مکان‬می‬کنند،‬ ‬شغل‬به‬شهر ‬مردم‬به‬علت‬تغییر  با‬توجه‬به‬اینکه‬اکثر
‬نشـان‬می‬دهنـد.‬نـرخ‬ ‬نـرخ‬مهـاجرت‬داخـل‬کشـور  داده‬هـا‬‬کاهش‬چشمگیـری‬در
‬جمعیت‬بین‬ ‬ماه،‬‬3درصد‬از ‬نصف‬شده‬است.‬سی‬سال‬پیش،‬هر

ً
یبا  مهاجرت‬تقر

ایالت‬ها‬جابه‬جا‬می‬شدند‬که‬اکنون‬به‬۵؍‬۱درصد‬رسیده‬است.]۱2] 
‬این‬کتاب‬استدلال‬ ‬نگران‬کننده‬است.‬در ‬کار یایی‬بازار ‬پو  کاهش‬چشمگیر
‬شـغل‬  خـواهـم‬کـرد‬کـه‬علـی‬رغـم‬مطلوب‬بـودن‬امنیـت‬شـغلـی،‬کاهـش‬نـرخ‬تـغییر
‬است.‬در‬واقع،‬تحرک‬اجتماعی‬را‬مختل‬می‬کند؛‬چراکه‬کارگران‬کمتری‬ یان‬بار  ز
‬برخی‬ ‬نردبان‬شغلی‬بالا‬می‬روند.‬این‬موضوع‬بر  ارتقا‬می‬یابند‬و‬با‬سرعت‬کمتری‬از
‬بیـشـتـری‬می‬گـذارد.‬امـروزه،‬ یـژه‬تـازه‬فـارغ‬التـحـصیـلان‬جـوان،‬تـأثـیـر  کـارگـران،‬بـه‬و
‬پیدا‬کنند‬و‬این‬موضوع‬به‬آنها‬و‬به‬اقتصاد‬  زمان‬بیشتری‬طول‬می‬کشد‬تا‬جوانان‬کار

‬دست‬می‬دهند. ین‬رشد‬بهره‬وری‬شان‬را‬از یرا‬فرصت‬بیشتر لطمه‬می‬زند،‬ز
‬جـوانی‬بـاعث‬می‬شـود‬ ‬شغـلی‬در پـایی،‬فـقـدان‬چشـم‬انـداز ‬کشـورهـای‬ارو  در
‬و‬مادرشان‬زندگی‬‬کنند،‬در‬نتیجه‬دیر‬ ‬افراد‬تا‬سی‬وچندسالگی‬با‬پدر  بسیاری‬از

‬نمی‬شوند. ݩً‬بچه‬دار ݧ ‬می‬شوند‬یا‬اصلاݧ ‬بچه‬دار ازدواج‬می‬کنند‬و‬دیر
‬که‬کارشان‬را‬پس‬از‬ ‬سبب‬می‬شود‬کارگران‬مسن‬تر ‬کار یایی‬بازار  کاهش‬پو
‬جدید‬ یرا‬پیدا‬کردن‬کار ‬دست‬می‬دهند،‬به‬خاکِ‬سیاه‬بنشینند،‬ز  پنجاه‬سالگی‬از
‬دانمارک‬است.‬تا‬دهۀ‬۱۹۹۰،‬ ‬کار ‬آن‬بازار ‬سخت‬شده‬‬است.‬نمونۀ‬بارز  بسیار
‬دانمارک‬باعث‬شده‬بود‬کارگران،‬مانند‬کارگران‬کنونی‬ ‬کار یایی‬ضعیف‬بازار  پو
‬بمانند.‬حکومت‬دانمارک‬برای‬  کشورهای‬حوزۀ‬مدیترانه،‬دوره‬هایی‬طولانی‬بیکار
‬پیش‬گرفت‬که‬ ،‬سیاست‬هایی‬در ‬کار یایی‬بازار ‬افزایش‬پو یابی‬و  تسهیل‬کار
‬بین‬برد.‬اکنون‬کارگران‬مسن‬و‬جوان‬  انعطاف‬ناپذیری‬مفهوم‬امنیت‬شغلی‬را‬از
‬پیدا‬می‬کنند‬که‬فقدان‬امنیت‬شغلی‬آنها‬را‬جبران‬می‬کند،‬ ‬کار یع‬تر  دانمارکی‬سر
‬نمی‬کنند‬ ‬فکر ‬دست‬بدهند،‬دیگر ‬کارگران‬بالای‬پنجاه‬سال‬کارشان‬را‬از گر یرا‬ا  ز
‬فصل‬‬۱۱مفصل‬بحث‬می‬شود(. بارۀ‬این‬موضوع‬در ‬رسیده‬است‬)در دنیا‬به‬آخر
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‬حال‬توسعه‬شغل‬های‬جدید‬ایجاد‬می‬کنند،‬چه‬نوآوری‬نقشی‬  شرکت‬های‬در
‬شرکت‬های‬ ‬توسعه‬داشته‬باشد،‬چه‬نداشته‬باشد.‬شرکت‬های‬جدید‬بیش‬از  در
‬حقایق‬بسیار‬  قدیمی‬و‬جاافتاده،‬بدون‬تناسب‬شغل‬ایجاد‬می‬کنند.]۱3]‬یکی‬از
‬دهۀ‬ پا‬)استارتاپ‬ها(‬نسبت‬به‬چهار  مهم‬این‬است‬که‬امروزه‬تعداد‬شرکت‬های‬نو

‬شده‬است. پیش‬کمتر
پا‬نسبت‬به‬ کید‬کنید‬که‬تعداد‬شرکت‬های‬نو ‬یک‬مهمانی‬مصرانه‬تأ ‬در گر ا
‬شده‬است،‬گمان‬نمی‬کنم‬کسی‬حرفتان‬را‬جدی‬بگیرد.‬استدلالشان‬ گذشته‬کمتر
یع‬فناوری‬و‬پا‬گرفتن‬شرکت‬های‬جدید‬با‬رشدِ‬ ‬با‬پیشرفت‬سر

ً
این‬است‬که‬مطمئنا

‬گذشته‬ ‬از پا‬بیشتر ‬سیلیکون‬ولی،‬نسبت‬به‬گذشته‬شرکت‬های‬نو یع‬خارج‬از  سر
پایی‬مانند‬‬pets.comهستند‬که‬ ‬آنها‬شرکت‬های‬نو  است.‬درست‬است،‬برخی‬از
‬دیگری‬ یاد‬دوام‬نمی‬آورند،‬اما‬حداقل‬تلاش‬می‬کنند‬و‬نوآوری‬دارند.‬اما‬داده‬ها‬چیز  ز

به‬ما‬نشان‬می‬دهند.
‬همۀ‬بخش‬های‬اقتصاد،‬از‬جمله‬خرده‬فروشی،‬تولید،‬حمل‬ونقل،‬انرژی،‬  در
‬مقایسه‬  بانکداری‬و‬غیره،‬تعداد‬شرکت‬هایی‬که‬هرساله‬تأسیس‬می‬شوند،‬در
پا‬حتی‬  با‬چهل‬سال‬پیش،‬نصف‬شده‬است.]۱4]‬کاهش‬تعداد‬شرکت‬های‬نو
‬این،‬چه‬کسی‬جرئت‬می‬کند‬ ‬دیده‬می‬شود!]۱۵]‬گذشته‬از ‬بخش‬فناوری‬نیز  در
پا‬  با‬گوگل‬و‬فیسبوک‬رقابت‬کند؟‬شاید‬عجیب‬باشد،‬اما‬رونق‬شرکت‬های‬نو

یک‬افسانه‬است.

عصر جدید گذشته

‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬دستمزد‬پایین‬کارگران‬ساده،‬افزایش‬نابرابری‬  همۀ‬مشکلات‬وضع‬کنونی‬کار
‬و‬شرکت‬های‬ ‬کار یایی‬بازار ،‬کاهش‬تحرک‬و‬پو  دستمزد،‬کاهش‬سهم‬نیروی‬کار
‬شدند.‬هدف‬اصلی‬این‬کتاب‬کشف‬این‬نکته‬است‬که‬چرا‬ ‬‬۱۹8۰ظاهر پا‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬ـ‬‬‬از  نو

‬دست‬داده‬است. ‬و‬جلوه‬اش‬را‬از ‬شور کار
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‬، ‬چـهـل‬سـال‬گـذشتـه‬شـاهـد‬تـغیـیـرات‬فـنـاورانـۀ‬چشـمگـیـر  بـدون‬شک،‬در
 جهـانی‬شـدن‬و‬دگـرگـونیِ‬جمعیـت‬شـناختی‬بـوده‬ایم.‬ایـن‬تـغییـرات‬ژرف‬نخستیـن‬
‬این‬میان،‬بایـد‬ ینـه‬ها‬برای‬توضیح‬دادن‬ایـن‬تحـولات‬و‬توسـعه‬هستند‬کـه‬در  گز
یژه‬ای‬داشـته‬باشیم.‬امـا‬فناوری‬متهم‬ردیف‬اول‬ایـن‬داسـتان‬  بـه‬فنـاوری‬توجـه‬و
یال‬خوش‬رفتاری  ‬سر یرا‬در ‬پر یر ‬شبیه‬شخصیت‬خاو  جنایی‬نیست،‬بلکه‬بیشتر
‬اینکه‬ ‬همه‬مهم‬تر یال‬او‬بد‬است‬و‬بقیه‬بدترند.‬از ‬این‬سر  )2۰۱۷-2۰۱6(‬است.‬در
‬چنین‬ ‬فناورانه‬نیز ‬همدردی‬می‬کنید.‬تغییر یر یال‬را‬می‬بینید،‬با‬خاو  وقتی‬‬این‬سر
‬مشاهده‬ ‬داده‬های‬مربوط‬به‬حیطۀ‬کار ‬مشکلاتی‬که‬در  وضعی‬دارد.‬بسیاری‬از
‬فناوری‬دارند.‬با‬وجود‬این،‬پیشرفت‬فناوری‬هم‬علت‬این‬ یشه‬در  می‬کنیم،‬ر

مشکلات‬است‬و‬هم‬راه‬حل‬آن.
یم،‬چون‬درست‬ ‬اصلی‬داستان‬خارج‬شو ‬مسیر  برای‬یافتن‬مجرم‬اصلی‬باید‬از
یخ‬ ‬تار ‬افتاده،‬ولی‬در ‬حیطۀ‬کار ‬چهل‬سال‬گذشته‬اتفاق‬های‬مهمی‬در  است‬که‬در
یادی‬با‬ ‬تفاوت‬ز  ‬منحصربه‬فرد‬نبوده‬است.‬واقعیت‬این‬است‬که‬اوضاع‬کنونی‬کار
‬جدید«‬اصلی‬می‬برد.‬ ‬ما‬را‬به‬»عصر ‬مسیر صد‬سال‬پیش‬ندارد،‬پس‬این‬تغییر
‬جدید‬روی‬پرده‬ ‬اوج‬رکود‬بزرگ،‬فیلم‬صامت‬چارلی‬چاپلین‬به‬نام‬عصر  در
‬کارش‬انسانیت‬زدایی‬شده‬ ‬کارخانه‬ای‬را‬روایت‬می‬کند‬که‬از  رفت‬که‬داستان‬کارگر
‬کارهای‬  و‬با‬کاری‬که‬پیچ،‬چرخ‬دنده‬یا‬سیم‬پیچ‬می‬کند،‬فرقی‬ندارد.‬علاوه‬بر
‬کشاکش‬ ‬انجام‬می‬دهد،‬ناامیدانه‬با‬چرخ‬دنده‬ها‬در ‬خط‬مونتاژ  تکراری‬که‬در
ین‬بار‬ ‬می‬کشد.‬چاپلین‬برای‬آخر یر ‬نظام‬صنعتی‬و‬ماشینی‬را‬به‬تصو  است‬و‬تأثیر
 ۱۹۱4‬ ‬در  نقش‬شخصیت‬محبوبش،‬ولگرد‬کوچولو،‬را‬بازی‬می‬کند‬که‬نخستین‬بار

‬کرد.‬ ‬دنیا‬مشهور ‬سراسر ‬شد‬و‬او‬را‬در ‬پرده‬ظاهر بر
‬نسل‬ ‬و‬تحصیل‬کرده‬که‬قلب‬رئوفی‬دارد،‬از ‬و‬نیازمند،‬خوش‬رفتار  ولگرد‬فقیر
‬والدینشان‬است.‬هروقت‬فرصت‬کند،‬کلاه‬ ‬از  گم‬‬گشته‬ای‬است‬که‬وضعشان‬بدتر
‬فقط‬یک‬ ‬و‬جلیقه‬می‬پوشد.‬حتی‬اگر ‬می‬گذارد‬و‬پیراهن‬سفید‬و‬کت‬وشلوار ‬سر  بر
نخود‬برای‬خوردن‬داشته‬‬باشد،‬غذایش‬را‬روی‬میزی‬با‬رومیزی‬سفید‬می‬خورد.‬
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‬طبقۀ‬متوسط‬است‬که‬بد‬آورده.‬او‬درس‬خوانده‬ ‬است،‬چون‬کارگری‬از  او‬فقیر
‬کند،‬اما‬تنها‬کاری‬که‬توانسته‬ ‬شغلی‬متناسب‬با‬تحصیلاتش‬کار  و‬آماده‬شده‬تا‬در
‬یک‬کارخانه‬است‬که‬در‬ ‬خط‬مونتاژ ‬در  پیدا‬کند،‬کاری‬سخت‬با‬حقوق‬ناچیز
‬سخت‬و‬دستمزد‬  محیطش‬طبقۀ‬اجتماعی‬و‬تحصیلاتش‬بی‬ارزش‬اند.‬شرایط‬کار
‬جدید  ‬عصـر ً‬‬ماشـینی‬و‬غیـرانسـانی‬اسـت.‬چاپلیـن‬در

ݩ ݧ ‬کاملاݧ ‬اسـت‬و‬کار  ناچیـز
‬کرده‬است.‬ ‬و‬اشتغال‬تمرکز یشه‬ای‬وضع‬اسفناک‬کار ‬علل‬ر بر

یورک‬اکران‬شد.‬فیلم‬ یوُلی‬نیو ‬ر ‬سالن‬تئاتر یۀ‬‬۱۹36در ‬فور ‬جدید‬در  عصر
‬مردم‬و‬روشـنفکـران‬تـأثیـر‬ پـا‬بـر ‬ارو یکا‬نداشـت،‬امـا‬در ‬آمر ‬ابتـدا‬فـروش‬خوبی‬در  در
‬عنوان‬فیلم،‬نام‬مجلۀ‬ ‬با‬اقتباس‬از ‬و‬سیمون‬دوبوار  عمیقی‬گذاشت.‬ژان‬پل‬سارتر
بان‬ ‬‬۱۹4۵تا‬‬2۰۱۹به‬ز ‬جدید‬‬۱گذاشتند‬که‬از یستانسیالیستی‬شان‬را‬‬عصر  ادبی‬اگز
‬بزرگ‬که‬بر‬ ‬است.‬ایدۀ‬برادر ‬فیلم‬میراثی‬ماندگار یر ‬می‬شد.‬تصاو  فرانسوی‬منتشر
‬سال‬۱۹4۹   کارگران‬نظارت‬می‬کند،‬به‬رمان‬‬۱۹84جورج‬اورول‬راه‬یافت‬که‬در
‬الهام‬بخش‬فیلم‬های‬کمدی‬بسیاری‬بوده‬است.‬ ‬شد.‬این‬صحنۀ‬خط‬مونتاژ منتشر
‬اوج‬دوران‬رکود‬بزرگ‬ساخته‬شد.]۱6]‬این‬نخستین‬رکود‬ ‬جدید‬در عصر
‬جنگ‬جهانی‬اول‬بود.‬جنگ‬جهانی‬و‬رکود‬اقتصادی‬ اقتصادی‬جهانی‬پس‬از
‬نخستین‬دورۀ‬جهانی‬شدن‬اقتصاد‬رخ‬داد‬که‬گسترش‬بی‬سابقۀ‬تولیدات‬ پس‬از
‬بخش‬فناوری‬و‬گسترش‬شبکۀ‬متراکم‬مسیرهای‬تجاری‬ صنعتی،‬نوآوری‬‬در

بین‬المللی‬را‬به‬دنبال‬داشت.
‬‬۱8۷۰شروع‬شد‬و‬تا‬جنگ‬جهانی‬اول‬ادامه‬  دومین‬انقلاب‬صنعتی،‬که‬از
‬صنایع‬تولیدی،‬استفاده‬از‬ لات‬در ‬اختراع‬ابزارها‬و‬ماشین‬آ  داشت،‬با‬انفجار
‬نفت‬خام‬و‬تولید‬مواد‬جدید‬و‬  فولاد،‬گسترش‬صنایع‬الکترونیکی،‬استفاده‬از
‬بخش‬تولید،‬گسترش‬شبکۀ‬عظیم‬  شیمیایی‬همراه‬بود.‬ابداعات‬فناورانه‬در
‬احتراق‬داخلی،‬راه‬اندازی‬خطوط‬ یع‬موتور ‬دنیا،‬اختراع‬و‬توز ‬سراسر  راه‬آهن‬در

1. Les Temps modernes
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یج‬ برد‬فناوری‬های‬جدید‬ارتباطی‬مانند‬رادیو،‬تلگراف‬و‬تلفن،‬به‬تدر  تولید‬و‬کار
‬شد. به‬افزایش‬تحرک‬اجتماعی‬و‬ارتباطات‬منجر

‬شده‬بود،‬تا‬زمان‬ظهور‬ ‬نیمۀ‬نخست‬قرن‬نوزدهم‬آغاز  با‬اینکه‬این‬تحولات‬از
‬مقیاس‬بزرگ‬را‬‬ممکن‬می‬کرد،‬ ‬اوایل‬قرن‬بیستم،‬که‬تولید‬در ‬در  فناوری‬های‬دیگر

یع‬اقتصادی‬رخ‬دهد. امکان‬نداشت‬توسعۀ‬سر
‬گسترش‬ ‬جهان‬بر  تجارت‬و‬امکان‬انتقال‬کالاها،‬مردم‬و‬ایده‬ها‬به‬مناطق‬دیگر
یان‬ها‬و‬منافـع‬ ‬چشمگیـری‬داشـت.‬وابستگی‬متقابل‬جر  فنـاوری‬و‬پیشرفت‬تأثیـر
‬همیشه‬بود.‬تجارت‬ ‬از ‬سطح‬بین‬المللی،‬بیشتر ‬سطح‬ملی‬و‬هم‬در  اقتصادی،‬هم‬در
یع‬شکل‬گرفت،‬ ‬پی‬رشد‬سر ‬جنگ‬جهانی‬اول‬در  بین‬الملل‬که‬چند‬دهه‬پیش‬از
‬پیِ‬جنگ‬جهانی‬اول‬و‬ ین‬سطح‬خود‬بود.]۱۷]‬در ‬بالاتر  با‬‬3۰درصد‬سهم‬تولید‬در
‬نیم‬قرن‬بعد،‬ ‬دهۀ‬۱۹3۰،‬تجارت‬به‬‬۱۰درصد‬سقوط‬کرد‬و‬تا‬بیش‬از  رکود‬بزرگ‬در

یعنی‬تا‬اواسط‬دهۀ‬‬۱۹۷۰به‬‬3۰درصد‬تولید‬ناخالص‬داخلی‬نرسید.
یـع‬اقتـصـادی‬و‬پیشرفت،‬تغییرات‬فنـاورانه‬بـاعث‬شـد‬ یـان‬رشـد‬سـر ‬جر  در
‬را‬به‬میزان‬بیشتری‬اعمال‬کنند.‬  شرکت‬ها‬طوری‬سازمان‬دهی‬شوند‬که‬قدرت‬بازار
 شرکت‬هایی‬که‬بازارهای‬جدید‬ایجاد‬می‬کردند،‬هم‬اولین‬شرکت‬هایی‬بودند‬که‬وارد‬
یت‬پیشتازی«۱  ‬»مز  بازارهای‬جدید‬می‬شدند،‬هم‬اینکه‬آن‬فناوری‬جدید‬آنها‬را‬از

‬حفظ‬کنند. ‬بازار بهره‬مند‬می‬کرد‬تا‬سلطه‬شان‬را‬بر
یق‬رقابت‬این‬منافع‬را‬‬کاهش‬می‬دادند‬وارد‬بازارهای‬جدید‬ ‬طر  شرکت‬هایی‬که‬از
‬ورود‬به‬ ینۀ‬سرسام‬آور ݩً‬هز ݧ نمی‬شدند‬و‬دلیل‬این‬عدم‬ورود‬یا‬مسائل‬فناورانه‬)مثلاݧ
 صنعت‬راه‬آهن(،‬حمایت‬های‬ضمنی‬سیاست‬های‬حکومت‬و‬اجرا‬نشدن‬قوانین‬
‬ایجاد‬امپراتوری‬های‬ .‬کسانی‬که‬در )آنتی‬تراست(‬بود‬یا‬تبانی‬آشکار  ضد‬انحصار
‬دست‬داشتند،‬اغلب‬به‬بی‬اخلاقی‬و‬اعمال‬غیراصولی‬متهم‬می‬شدند‬  کسب‬وکار

1.	 first-mover	advantage
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ینان‬بزرگ،‬مانند‬اندرو.‬دبلیو.‬ملون۱،‬جِی.‬پی.‬مورگان2،‬اندرو‬کارنگی3،‬  و‬به‬کارآفر
بیلت‬۷و‬جان‬ ‬اِم.‬شواب4،‬لِلاند‬استنفورد۵،‬راسِل‬سِیج6،‬کُرنلیوس‬وندر  چارلز

کِفلِر‬8لقب‬»بارون‬های‬دزد«‬داده‬بودند. دی.‬را
 برخی‬معتقدند‬بارون‬های‬دزد‬پیشتازان‬صنعت‬بودند‬و‬پیشرفت‬اقتصادی‬
‬مورخان‬دیدی‬منفی‬نسبت‬به‬آنها‬دارند‬و‬  را‬به‬ارمغان‬آوردند،‬اما‬بسیاری‬از
یان‬را‬  قانون‬شکنانی‬انحصارگرا‬می‬دانندشان‬که‬سرمایه‬گذاران،‬دولت‬و‬مشتر
یلِ‬جان‬ ݩً‬شرکت‬استاندارد‬او ݧ یب‬می‬دادند‬و‬اموال‬آنها‬را‬غارت‬می‬کردند.‬مثلاݧ فر
‬صنعتی‬ ‬را‬بر ید‬تا‬قدرت‬بازار ‬را‬خر ‬شرکت‬های‬کوچک‬تر ‬بسیاری‬از  دی.‬راکفلر
‬آن‬رقابتْ‬سود‬را‬کاهش‬می‬داد؛‬و‬جی.‬پی‬مورگان‬شرکت‬های‬  اعمال‬کند‬که‬در
‬طول‬ساحل‬شرقی‬و‬غرب‬میانۀ‬ایالات‬متحده‬را‬با‬هم‬ادغام‬و‬  رقیب‬راه‬آهن‬در
‬شمالی‬۹را‬تأسیس‬کرد‬که‬انحصار‬  سازماندهی‬کرد‬و‬شرکت‬جنجالی‬اوراق‬بهادار

‬داشت. ‬اختیار ‬را‬در گو کامل‬راه‬آهن‬شیکا
 محصول‬جانبی‬آن‬دوره‬ثروت‬عظیمی‬بود‬که‬چند‬شرکت‬و‬افرادی‬معدود‬
‬این‬ثروت‬ ‬بشر‬دوستی‬به‬‬جا‬گذاشتند.‬بیشتر  اندوختند‬و‬برای‬ما‬میراث‬ماندگار
 صرف‬تأسیس‬دانشگاه‬ها‬و‬مؤسسات‬تحقیقاتی‬شد‬که‬نام‬آن‬خانواده‬های‬
‬خود‬دارند،‬مانند‬دانشگاه‬های‬استنفورد،‬کارنگی‬‬‬‬ـ‬ـ‬ـ‬ملون،‬دوک،‬  ثروتمند‬را‬بر
بیلت‬و‬بنیاد‬راسل‬سیج.‬اندرو‬کارنگی‬‬۹۰درصدِ‬ثروتش‬را‬وقف‬کرد،‬درست‬  وندر
‬کردند‬و‬‬ ‬»تعهد‬بخشش«‬۱۱را‬آغاز زار ن‬بافت‬۱۰که‬کار  مانند‬بیل‬گیتس‬و‬وار

‬ثروتشان‬را‬ببخشند. ‬بودند‬تا‬حداقل‬نیمی‬از الهام‬بخش‬میلیاردرهای‬معاصر

1. Andrew W. Mellon
2. J. P. Morgan
3. Andrew Carnegie
4. Charles M. Schwab
5. Leland Stanford
6. Russell Sage
7. Cornelius Vanderbilt
8. John D. Rockefeller
9. Northern Securities Company
10.	Warren	Buffett
11. Giving Pledge
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‬چند‬شرکت‬غول‬آسا‬ ‬ثروت‬قرن‬گذشته‬که‬در  جالب‬است‬که‬بخش‬بزرگی‬از
ینۀ‬مداخلات‬اجتماعی‬ ‬بنیادهای‬ثروتمندی‬درآورد‬که‬هز ‬از  انباشته‬شده‬‬بود،‬سر
بارۀ‬مشکلات‬اجتماعی‬را‬تأمین‬می‬کنند.‬اما‬برخی‬نگاه‬بدبینانه‬ای‬  و‬تحقیق‬در
یـه‬ای‬دارنـد‬و‬معتقـدند‬ایـن‬فعالیت‬ها،‬مسـتقیم‬یـا‬  بـه‬چنیـن‬بنیـادهـای‬خیر
‬جهت‬پول‬سازی‬  غیرمستقیم،‬برای‬جبران‬اقدامات‬بنیان‬گذاران‬این‬مؤسسات‬در

انجام‬می‬شود.‬
‬بی‬نصیب‬نگذاشته‬است.‬بی‬گمان‬اگر‬  این‬ثروت‬عظیم‬معماری‬باشکوه‬را‬نیز
بیلت‬و‬فورد‬حاشیۀ‬سود‬کلان‬نداشتند،‬ساختمان‬‬عظیم‬ترمینال‬مرکزی،‬  وندر
یورک‬ساخته‬ ‬نیو ‬در ‬جنرال‬موتورز ‬ایالات‬متحده،‬یا‬دفاتر ین‬ایستگاه‬قطار  بزرگ‬تر
‬بـه‬ایالات‬متحـده‬نیسـت.‬بـی‬شـک‬  نمی‬شـد.]۱8]‬معمـاری‬باشکـوه‬منحصر
یس،‬ساختمان‬های‬ ‬پار ‬قرن،‬مانند‬برج‬ایفل‬در ‬آغاز  دستاوردهای‬عظیم‬معماری‬در
‬بروکسل‬و‬ساختمان‬های‬سبک‬مدرنیسم‬گائودی2  ‬نوی‬)مدرن(‬هورتا‬‬‬‬۱در  سبک‬هنر

‬بارسلونا،‬بدون‬کمک‬های‬بشردوستانۀ‬ثروتمندان‬ساخته‬نمی‬شد. در
 انباشـت‬ثروت‬و‬رشد‬اقتصادی‬ای‬کـه‬تغییرات‬فناورانه‬را‬بـه‬ارمغـان‬آورد،‬
‬می‬رسد.‬جهانی‬شدن‬و‬درهم‬تنیدگی‬فعالیت‬های‬ ‬خوب‬به‬‬نظر  روی‬کاغذ‬بسیار
‬متقاعد‬کرده‬بود‬که‬سرانجام‬اقتصاد‬جهانی‬به‬نقطه‬ای‬  اقتصادی‬مردم‬را‬نیز
‬رسیده‬و‬رونق‬اقتصادی‬همچنان‬ادامه‬دارد.‬باید‬یادآوری‬کنم‬که‬ برگشت‬ناپذیر
‬کشورهای‬پیشرفته‬محدودیتی‬نداشت‬ ‬اکثر ‬این‬دوره‬سفرهای‬بین‬المللی‬در در

و‬نیازی‬به‬گذرنامه‬نبود.]۱۹] 
‬توهم‬بزرگ‬4)۱۹۱۰(‬استدلال‬می‬کند‬وابستگی‬ ‬کتاب‬مشهور نجل‬3در

َ
 نورمن‬ا

‬چشمگیر‬ یق‬اعتبارات‬و‬تجارت‬آن‬قدر ‬طر  متقابل‬اقتصادی‬کشورهای‬پیشرفته‬از
‬کشورها‬و‬استقلال‬اقتصادی‬ یان‬های‬اقتصادی‬قطع‬روابط‬با‬دیگر  بود‬که‬ز

1. Victor Horta
2. Antoni Gaodi
3. Norman Angell
4. The Great Illusion
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یان‬ها‬کاست‬و‬هیچ‬ملتی‬انگیزه‬ای‬ ‬این‬ز ‬نمی‬شد‬از  گزاف‬می‬شد،‬تا‬آنجا‬که‬هرگز
‬کشوری‬سرزمین‬دیگری‬را‬فتح‬و‬دارایی‬هایش‬را‬ برای‬جنگ‬نمی‬داشت.‬حتی‬اگر
‬است‬به‬شهروندان‬ ‬فتح‬شده‬مجبور  تصرف‬کند،‬برای‬حفظ‬و‬کنترل‬جمعیت‬کشور
‬بپردازد.]2۰]‬عقیدۀ‬ ینه‬های‬اشتغالشان‬را‬نیز ‬کند‬و‬هز گذار  حق‬مالکیت‬وا
‬اقتصاد‬بازِ‬  بنیادی‬سرمایه‬داری‬این‬است‬که‬سرمایه،‬چه‬انسانی‬و‬چه‬مادی،‬در

‬نمی‬شناسد‬و‬به‬ملیت‬ها‬و‬کشورها‬محدود‬نمی‬شود.‬ ن‬مرز مدر
‬کتـاب‬بـا‬ ‬انتشـار ‬سـال‬پـس‬از یۀ‬انجـل‬توهمی‬بـزرگ‬بـود‬و‬چهـار  امـا‬خـود‬نظر
یه‬اش‬را‬دوباره‬  شروع‬جنگ‬جهانی‬اول‬نادرستی‬اش‬اثبات‬شد.‬بعدها،‬نظر
ین‬کرد‬و‬گفت‬با‬توجه‬به‬توسعه‬و‬وابستگی‬متقابل‬اقتصادی،‬جنگ‬غیرمِمکن‬  تدو
‬پس‬این‬ ‬اقتصادی‬غیرعقلانی‬است.‬با‬وجود‬این،‬در ‬نظر  نیست‬اما‬بیهوده‬و‬از
 خوش‬بینی‬مفرط،‬که‬بازتاب‬میانگین‬رشد‬اقتصادی‬و‬انباشت‬بی‬سابقۀ‬ثروت‬

ن‬یا،‬به‬اصطلاح،‬چولۀ‬‬۱این‬دستاوردها‬خودنمایی‬می‬کرد. یع‬نامتقار بود،‬توز
یع‬نشده‬بـود‬و‬ ‬جدید‬چاپلین‬نشـان‬می‬دهـد‬کـه‬این‬سـود‬مسـاوی‬توز  عصـر
یب‬به‬اتفاق‬کارگران‬علی‬رغم‬پیشرفت‬اقتصادی‬وضع‬بدتری‬داشتند.‬ یت‬قر اکثر
‬نگرفت‬که‬برای‬حفظ‬ ‬نظر یۀ‬بازبینی‬شده‬اش‬این‬واقعیت‬را‬در ‬نظر انجل‬حتی‬در
‬این‬صورت‬ ‬غیر یع‬شود،‬در ‬مساوی‬توز انسجام‬نظام‬اقتصادی‬عایدی‬باید‬به‬طور

‬دست‬نمی‬دهند. ‬مردم‬چیزی‬از ‬کل‬ماشین‬پیشرفت‬نابود‬شود،‬بیشتر گر ا

وز عصر جدید امر

یع‬فناورانه‬پتانسیل‬عظیمی‬  فرض‬بنیادی‬پارادوکس‬سود‬این‬است‬که‬تغییرات‬سر
‬کارایی‬و‬  برای‬پیشرفت‬اقتصادی‬و‬اجتماعی‬ایجاد‬می‬کند.‬شرکت‬های‬نوآور
‬طرفی،‬فناوری‬جدید‬شرکت‬ها‬را‬قادر‬  زندگی‬شهروندان‬را‬بهبود‬می‬بخشند.‬از

‬است. یان‬بار «‬ز ‬به‬‬دست‬آورند‬که‬برای‬»کار می‬سازد‬قدرت‬بازار

1. skewed
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یادی‬با‬نحوۀ‬توسعه‬اش‬ ‬‬۱۹8۰نقاط‬اشتراک‬ز  پارادوکس‬سود‬و‬توسعۀ‬آن‬از
‬جدید‬‬چاپلین‬ یادی‬با‬عصر ‬شباهت‬های‬ز ‬جدید‬امروز ‬یک‬قرن‬پیش‬دارد.‬عصر  در
‬فنی‬ارشد‬ ‬سِمت‬مشاور ‬آموزش‬دیده‬و‬تحصیل‬کرده‬ای‬مثل‬ارین‬که‬در  دارد.‬کارگر
‬پایینی‬دارد،‬درحالی‬که‬شرکت‬ ‬می‬کند،‬درآمد‬بسیار ‬بخش‬فناوری‬اطلاعات‬کار  در
‬بورس‬به‬ارزش‬گذاری‬ ‬بازار  اصلی‬سود‬هنگفتی‬را‬گزارش‬می‬کند‬و‬سهامش‬را‬در

بی‬سابقه‬ای‬می‬رساند.
‬قرن‬هجدهم،‬  درست‬مانند‬توسعۀ‬برق،‬تلگراف‬و‬موتورهای‬احتراقی‬در
‬رایانه‬،‬اینترنت‬و‬تلفن‬همراه‬ ‬جنگ‬جهانی‬دوم‬به‬ظهور  پیشرفت‬فناوری‬پس‬از
به‬فرد،‬عمومی‬سازی‬و‬تولید‬انبوه‬ ‬آن‬اختراعات‬منحصر ‬شد.‬نیم‬قرن‬پس‬از  منجر
‬تلفن‬های‬همراه‬و‬دگرگونی‬بسیاری‬ ‬از یکم،‬استفادۀ‬فراگیر ‬ابتدای‬قرن‬بیست‬و  در
‬فناوری‬ یژه‬خرده‬فروشی‬ها‬را‬به‬دنبال‬داشت.‬توسعۀ‬چشمگیر ‬بخش‬ها،‬به‬و  از
‬ساخت‬که‬قدرت‬ ‬را‬قادر ‬اینکه‬با‬پیشرفت‬همراه‬بود،‬پیشتازان‬بازار  علاوه‬بر

‬شوند.‬ بازارشان‬را‬اعمال‬کنند‬و‬مانع‬ورود‬رقیبان‬بالقوه‬به‬بازار
‬اوایل‬قرن‬بیستم‬ ‬معادل‬صنعت‬راه‬آهن‬در  بزرگراه‬ارتباطات‬دیجیتال‬امروز
 است.‬مانند‬جی.‬پی.‬مورگان‬که‬با‬ادغام‬شرکت‬های‬رقیب‬و‬افزایش‬قیمت‬قدرت‬
برگ‬رسانه‬های‬بزرگ‬اجتماعی،‬ ،‬مارک‬زاکر ‬حاضر ‬عصر ‬را‬افزایش‬داد،‬در  بازار

گرام‬و‬واتساپ،‬را‬ادغام‬کرده‬است. فیسبوک،‬اینستا
‬سود‬هنگفت‬و‬ثروت‬عظیمی‬ایجاد‬کرده‬است.‬پنجاه‬سال‬بعد،‬  قدرت‬بازار
‬بنیاد‬خانوادۀ‬بِزوس،‬ برگ‬یا‬از ‬صندوق‬زاکر  شاید‬نوه‬ها‬و‬فرزندان‬نوه‬های‬ما‬از
ینۀ‬تحصیلی‬یا‬پژوهشی‬درخواست‬ ‬پابرجا‬باشند،‬کمک‬هز ‬تا‬آن‬موقع‬هنوز گر  ا
 می‬کنند‬و‬مانند‬موزۀ‬گوگنهایم،‬ساختمان‬ها‬و‬موزه‬هایی‬به‬نام‬آن‬خانواده‬ها‬یا‬

شرکت‬ها‬به‬فهرست‬مکان‬های‬دیدنی‬راه‬خواهد‬یافت.
یسک‬سرمایه‬گذاری،‬ ‬بانکداران‬امروزی،‬دارندگان‬صندوق‬های‬‬پوشش‬ر  بیشتر
کنون،‬بدنام‬نشده‬اند.‬بیایید‬ ینان‬و‬میلیاردرهای‬سیلیکون‬ولی‬،‬دست‬کم‬تا  کارآفر
‬به‬‬شدت‬یک‬قرن‬پیش‬نباشد.‬ ‬امروز ‬اقتصادی‬قدرت‬بازار ‬باشیم‬تأثیر امیدوار
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‬قدرت‬انحصاری‬ ‬طلایی‬دست‬کمی‬از ‬عصر ‬بارون‬های‬دزد‬در  حتی‬قدرت‬بازار
‬قرن‬هفدهم‬به‬کمپانی‬هند‬شرقی‬هلند‬داده‬بود‬نداشت.]2۱]   مطلقی‬که‬پادشاه‬در
‬فروش‬محصولاتشان‬ ‬بازار  بااین‬حال،‬شکی‬نیست‬که‬امروزه‬قدرتی‬که‬شرکت‬ها‬در
‬دارد. اعمال‬می‬کنند،‬درست‬مانند‬یک‬قرن‬پیش،‬پیامدهای‬گسترده‬ای‬برای‬کار
‬چهل‬سال‬گذشته‬است‬که‬ ‬در ‬کار  هدف‬این‬کتاب‬مستندسازی‬تحولات‬بازار
‬بوده‬است.‬به‬علاوه‬خواهیم‬دید‬که‬علل‬و‬پیامدهای‬  نتیجۀ‬افزایش‬قدرت‬بازار
‬جـدیـد‬‬چـاپـلـیـن‬رخ‬ ‬عـصـر یـادی‬بـا‬اتـفـاق‬هـایی‬دارد‬کـه‬در ‬ز  آن‬شـبـاهـت‬بـسـیـار

داده‬است.
‬نظر‬ یرا‬از ‬»جدید«‬بنامم،‬ز ‬را‬عصر ‬حاضر  من‬به‬خودم‬اجازه‬می‬دهم‬که‬عصر
ً‬به‬دورۀ‬»جدید«‬معروف‬است،‬

ݩ ݧ اقتصادی‬زمانۀ‬ما‬همانند‬دوره‬ای‬است‬که‬معمولاݧ
‬دهه‬یک‬دورۀ‬اجتماعی‬اقتصادی‬مشابه‬اوایل‬ ‬قرن‬بیستم.‬این‬چهار یعنی‬آغاز
یع‬فناوری،‬جهانی‬سازی،‬وابستگی‬متقابل‬ قرن‬بیستم‬است‬که‬با‬پیشرفت‬سر
‬این‬ یع‬سودهای‬اقتصادیِ‬حاصل‬از ‬توز اقتصادی‬و‬نابرابری‬های‬اساسی‬در

پیشرفت‬همراه‬بوده‬است.‬
‬این‬کتاب‬ترجمۀ‬واژۀ‬»modern«‬است،‬  جالب‬است‬که‬واژۀ‬»جدید«،‬که‬در
‬»modo«‬)به‬معنی‬همین‬ بان‬محاوره‬که‬از ‬ز  معنای‬دیگری‬هم‬دارد.‬»مدرن«‬در
‬گذشتۀ‬نزدیک‬ یان‬دارد‬یا‬در  الان(‬گرفته‬شده‬است،‬یعنی‬اتفاقی‬است‬که‬جر
‬رسیده‬ ݩً،‬برد‬باتری‬های‬جدید‬خودروهای‬برقی‬به‬‬۵6۰کلیومتر ݧ

ݧ
 رخ‬داده‬است.‬مثلا

بان‬انگلیسی‬عامیانه‬مترادف‬اند‬و‬برای‬ ‬ز «‬در  است.‬واژه‬های‬»جدید«‬و‬»معاصر
‬می‬روند.‬ ‬به‬کار اشاره‬به‬دورۀ‬خاصی‬نیز

‬و‬نحوۀ‬تحول‬آنها‬در‬ ‬مستندسازی‬همۀ‬جنبه‬های‬کار ‬این‬کتاب‬بر تمرکز
بارۀ‬واقعیت‬ها‬و‬دانسته‬هایمان‬و‬نحوۀ‬تحولات‬ ‬دهۀ‬گذشته‬است.‬من‬در چهار
‬و‬تغییراتی‬که‬دارند‬رخ‬می‬دهند‬مفصل‬بحث‬خواهم‬کرد.‬ ‬کار و‬تغییرات‬بازار
یم‬که‬حقایق‬اقتصادی‬ ‬دار ‬اختیار یادی‬در ‬این،‬تحقیقات‬اقتصادی‬ز علاوه‬بر



     مقدمه         ۳۵    

‬می‬کنند‬که‬به‬ما‬امکان‬می‬دهند‬علت‬ها‬را‬ یه‬وتحلیل‬و‬تفسیر زمان‬حال‬را‬تجز
جست‬وجو‬کنیم.

‬ادامه‬می‬آید‬کنکاشی‬است‬بر‬اساس‬حقایق‬و‬پژوهش‬های‬اقتصادی‬  آنچه‬در
«‬به‬شکل‬کنونی‬اش‬درآید.‬  برای‬یافتن‬آنچه‬که‬سبب‬شده‬وضعیت‬»کار
‬الهام‬بخش‬این‬کتاب‬ ل‬2نیز ݬݬِ ‬تِرکݫ ‬کردن‬۱)۹۷4۱(‬اِستادز ‬این،‬کتاب‬کار  گذشته‬از
ـهایی‬اسـت‬کـه‬مردم‬عادی‬)و‬نه‬خیـلی‬معـمـولی(‬ بـارۀ‬کار ‬کردن‬در  بـوده‬اسـت.‬کار
‬را‬ ‬این‬کتاب‬جست‬وجوی‬حقایق‬و‬آمار ‬سراسر ‬انجام‬می‬دهند.‬در ‬طول‬روز  در
بۀ‬یک‬ ین‬تلفیق‬کرده‬ام.‬با‬اینکه‬بین‬تجر ‬ار  با‬داستان‬های‬کاری‬افرادی‬نظیر
‬و‬مشـاهـدات‬بی‬شـمـاری‬کـه‬اهمیت‬آمـاری‬دارند‬تـضـاد‬علمـی‬فـاحشـی‬  کـارگـر
یم‬که‬هردو‬ارزشمندند:‬ ‬اشتفان‬تسوایگ‬بگو ‬از  وجود‬دارد،‬نمی‬توانم‬شفاف‬تر
‬انسانی‬و‬عاطفی‬نهفته‬در‬ ‬عنصر یان،‬بلکه‬در ‬حقیقت‬محض‬و‬عر  »معنا‬نه‬در

آن‬است.«]22]
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